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 سخن سردبیر

. ترر کرردا به ادامة راه خود دلگرمنامة قلم، ما ردوستان از شمارة سوم فصلنظیر فرهیختگان و فرهنگبی استقبال

د روو مرت کردنرد بره مرا ااهرار محبّر و طفشان را از ما دریغ نداشرتندل، های دور و نزدیکاز راه بسیاری عزیزان

 اهی از اهرالی فرهنرگ اسرتان کرمانشرنامه، جمعآنجا که صاحب امتیاز حقیقی این فصلمان قرار دادند. از تشویق

صری دوسرتان و همراهران های تخصّتدر کنار یادداش ، تصمیم بر این شد که از این به بعد، در هر شماره،هستند

ترا دییرن خرود نسربت بره  ؛اختصرا  داده شرود ین اسرتانامعرفی یکی از اهالی فرهنگ  هبهم  فحاتیصگرامی، 

رآوازه و عر پ ربره زنردگی و آثرار شرا ،همرین اسراد در ایرن شرمارهمان را نیز ادا کرده باشیم. بر مین مادریسرز

ایرن شراعر ایم. بررای هکرمانشراهی پرداختر پرتروص و معروف به متخلّاشرف نوبتی خوشنام این دیار، استاد علی

ا ارج ر گرانقدر و همراهی یکایک شما سرورانداریم ت سلامتی و طول عمر با عزّآرزوی دیارمان، دردآشنای 

 نهیم. می

 محسن احمدوندی
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 هیاشعار استاد نوبتیِ پرتو کرمانشا نظری و سیری گذرا به

 یدالله عاطفی کرمانشاهی

ود و همکرار بنرده، برا اصررار و ت کیرد فرراوان، دربرارة بر د ادبیراتها مردرّدوست فاضل بزرگرواری کره سرال

کرره بررا آن ادب و حیررای  اترری و آن لطرر  و وقتی خواسررت بدانررد.اشررعارش، نظررر مرررا می اسررتاد پرتررو و

ات دربرررارة شرررعر، زنررردگی، دوسرررتی و ارادت دیرپرررایم بررره سررررور گرامررری و اسرررتاد مهربرررانی همیشرررگی

ای نررازیز زررون ام کرره قطرررهنظرررم را پرسرریدی، متحیّررر مانرردهام حضرررت نرروبتی پرتررو کرمانشرراهی، مایررهگران

قرردر دریررای کرانرره ناپیرردایی زررون او کرره شرراعر گران توانررد بگویررد دربررارة وسررعت و عظمررتِبنررده زرره می

برراور  نظیرر اسررت.زمین، کممعاصرر اسررت و نره تنهررا در کرمانشراه و ررررب کشررور، بلکره در پهنررای خطرة ایررران

نمررایی و نرره زاییرردة احساسررات ارادت و دوسررتی دیرررین کرره اق اسررت و بزر بفرمررا ایررن سررخنان، نرره ارررر

 ناپذیر و قولی است که جملگی برآنند.واقعیتی است انکار

بینیم کرره اوج و شررکوفایی جانبرره برره شررعر و ادب کرمانشرراه بینرردازیم، مرریاگررر نظررری  رف، دقیررق و همه

دولررت  میرررزایِدر زمرران حکومررت محمررد علرریای تررر از هررر دورهشررعر و شرراعران و ادیبرران ایررن شررهر بیش

دیوان نررام و آثررار بزرگررانی صرراحب اسررت و بررههررر .ق و و عصررر مشررروطیت تررا امررروز برروده 3011ررر3021شرراه  

های شررعرای کرمانشرراه و توانررد برره تررذکرهانررد و جوینررده میخرروریم کرره فراوانو کررم و برریش مشررهوری برمی

شررتی از آن خررروار و یکرری از هررزار، از نررامی، میرررزا محمررد معاصررر ایررران مراجعرره کنررد، ولرری برره عنرروان م

سررالک، الهررامی، شررباب، دوستمیرزا خسررروی، اللهباقرکلهر، وحرردت، محمرردسررلطانیخانقلیبیرردل، حسین

کرمانشرراهی، محجررور، تمکررین، بهررزاد، پرتررو، بیرردار، معینییاسررمی، کیرروان سررمیعی، جلیلیلاهرروتی، رشید

رشرریدی، پررور، دکتررر کررزازی، واقرردی، محبررت، تقیدکتررر محمرردمکری، دکتررر نقیارفرر ، وفررا، انررور، گویررا، 

 توان نام برد.ای دیگر میعاطفی و عدهیاد اسداللهمرگم زندههما و برادر جوانیوسفی، توحیدی
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قرردر اشرراره بالایی خواهررد شررد. همینهرسررت بلنرردهررایی را بیرراوریم، فهررا، اگررر بخررواهیم ناماز نسررل بعررد از این

نظیرشرران، فصررلی های عررالی و کمهررا و شررعرهررا، ابتکارآوریود کرره برخرری از شرراعران نسررل میانرره، بررا نوشررمی

انرد. در ایرن گرروه امرروز هرم شراعران پرشرور و تازه و فررازی دیگرر بره کتراب برزر  شرعر کرمانشراه افزوده

وان،  وق، قرردرت پردازنررد و هررر کرردام در حررد ترربررا احساسرری وجررود دارنررد کرره مجدّانرره برره هنررر شرراعری می

 دهند.سوق می خود، شعر کرمانشاه را به جلو طب  و بینش شاعرانة

های نیمررایی حترری شررعر هررای نررو و شررعرتر، یررا نسررل سرروم و امررروزی کرمانشرراه بررا رزلشرراعران پرشررور جرروان

قرردری هسررتند و در انررد زرره گوهرهررای گرانسررپید، و مضررامین تررازه و کررلام شرریرین و زیبایشرران، ثابررت کرده

 درخشند.زمین، زون خورشیدی فروزان میای نه زندان دور، در آسمان شعر کرمانشاه و ایرانآینده

بره تعبیررر یکری از نویسررندگان و پژوهشرگران معاصررر، در م خررذی کره نشررانی دقیرق آن برره یرادم نمانررده اسررت، 

ایی و زرره از بررود زرره از نظررر اقلیمرری، طبیعرری و آب و هرروکرمانشرراه را زررون هندوسررتانی کوزررک خوانررده 

های گونرراگون دارد های فکررری ر اقتصررادی کرمانشرراه، جوامرر  و سررلیقهنظررر انسررانی، فکررری، هنررری و نخبرره

 های عرفانی فراوان.شمار و فرقههای بیو  وق و استعداد و هنر

های گونرراگون هررا، طبررای  و سرربکهای اسررتان کرماشرران،  وقزرره در مرکررز اسررتان و زرره در دیگررر شررهر

انرررردیش، د و سرررراری و جرررراری اسررررت. در ایررررن اسررررتان شرررراعران و نویسررررندگانی  رفهنررررری موجررررو

نویسرران و بررازیگران خرروبی در عرصررة ت رراتر و سررازان، خوشهایی برجسررته، نقّاشرران، مجسّمهدانموسرریقی

ولرری در اینجررا زررون سررخن از شررعر و شرراعری اسررت، برره عررر   ؛هررا داشررته و داریررمسررینما و دیگررر هنر

ه و کنررار ایررن اسررتان، شرراعران ارجمنرردی داریررم کرره از سرربک خراسررانی و عراقرری رسررانم کرره در گوشررمی

و نیرز « طررز نرو و طررز ترازه »، ی یرا بره تعبیرر اسرتاد قهرمرانگرفته ترا شریوة اصرفهانی معرروف بره سربک هنرد

ی بازگشررت برره سرربک عراقرریِ روشررن و سرراده کرره وجرره رالررب شررعر معاصررر اسررت و برره ویررژه در رررزل متجلّرر
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انررد. انررد و اکوررر سرررافراز بیرررون آمدهد نیمررایی و سرررانجام شررعر سررفید  یررا منوررور را آزمودهاسررت، شررعر آزا

زرون در ایرن مجرال تنرگ و مقرال کوتراه، سرخن از اسرتاد بلنرد نظرر و بزرگروارم حضررت اسرتاد پرترو اسرت، 

 پردازیم.بیش از این به حاشیه نمی

کنم کرره ارادت ام خرردا را شررکر مررییدهخورشرریدی برره خرردمت ایشرران رسرر ۴0ررر۴1های ایررن بنررده حرردود سررال

قرررن دوسررتی و تر برروده و هسررت و در ایررن حرردود نرریمو علاقررة مررن برره حضرتشرران همررواره از روز پیشررین بیشرر

شرررمار و افکرررار روشرررن و ابرررداعی و شررراگردی در محضرررر او بحمررردالله از خررررمن شرررعر و کمرررالاتِ بی

های دور تررا برره امررروز،  هررن سرشررار و طبرر  لام. از همرران سرراشرران، کررم و برریش برخرروردار بررودهموشکافانه

 نوگررونوجررو و زنرران ال برروده و هسررت و همیاب ایشرران، همیشرره پیشررتاز، پویررا، جرراری و سرریّروان و مضررمون

 های شعر معاصراست.ترین زهرهست و شعرش درکمالِ فصاحت و بلارت و از شاخصا

، بهرار سرال هفتراد و سره برا مقدمره و اهتمرام گزیردة اشرعار اسرتاد کره زرا  اول آن هاباریکوزرهبا نگاهی به 

، فریبررا مقصررودی از شپژوهشررگر اسررتاد جنرراب محمرردعلی سررلطانی و برره خررق زیبررای نسررتعلیق خررانم هنرمنررد

ها، منتشررر شررد و پر  از مرردّ تی کوترراه، بره زررا  دوم رسرید و حررالا هررم، مدتهاسرت کرره نایرراب سرویِ نشررر سر 

ن طررراز اول ادب معاصرررت دکتررر عبدالحسررین نرروایی، شررده اسررت. زررا  دوم کترراب بررا ااهررار نظررر اسررتادا

اسررتاد تررارید، ادب و فرهنررگ ایررران، اسررتاد دانشررمند و شرراعر ارجمنررد، دکتررر مظرراهر م صررفّا، اسررتاد دورة 

نویسررری و شناسررری و فهرستشناسررری، کتاببررردیل نسخهدکتررررای ادبیرررات دانشرررگاه تهرررران و اسرررتاد بی

های افشررار یررزدی و هررر سرره اسررتاد، بررا دیرردی  رف و از دیرردگاهجترین پژوهشررگر معاصررر اسررتاد ایرترر لی پر

انررد کرره بایررد ای را رقررم زدهپررذیر و اسررتادانهاند و ااهارنظرهررای دلگونرراگون برره پرتررو و شررعرش نگریسررته

 ها برگرفت.ها خواند و لذت برد و توشهباریها را در مقدمة کوزهآن
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اسررت کرره همیشرره ایررن  نرتررو و اقبررال عمررومی برره کررلام او ایررپ برره نظررر بنررده، رمررز و راز موفقیررت شررعر اسررتاد

های زرره در شررعر .اسررت و زبرران او، زبرران مررردم اسررتاش صررادق و صررمیمی برروده شرراعر بررا خررود و خواننررده

احساسرری و عرراطفی یررا رنررایی و زرره در اشررعار اجتمرراعی و سیاسرری فارسرری، ک ررردی و محلرری کرمانشرراهی، 

های مرررردم منطقررره برررا زبررران و احسررراد و طبررر  المولحات و ضرررربهرررا، اعتقرررادات، آرزوهرررا، اصرررطلاباور

اش بازترررابی عمیرررق دارد. نررروایی دارد و در اشرررعار پرشرررور و اسرررتادانهخررروانی و همشررراعرانه و خرررلاق او هم

 گواه این مدعا، خواندن ابیاتی از این دست استت

 مارش خوابرررررررررررنرگ  بین، ررررررده از زشمِ زمررب                                     

 و۶۶دارش، خواب  تابستان رررب دیرررم ژه بر هم نزند در ش                              

*** 

 ن بیرونرررررررد یاران زین زمررررزکان رفتنه پای خونررررب                                   

 و۴۴را  زمستان کاران   دریغایی نگفت آن لالهرغا کیررردری                                   

*** 

 غرررررررررررسته و دیربسته، دریررررررررررره و پابررررروپر بستبال                                   

 و۴۶ رواز است  پاییزرررررررررررررمانده پروازی اگر، خاطرة پ                                   

ها و افکررار دورپرررواز بزرگرران شررعر شررکرّین در اندیشرره هاآفرین، پرتررو کرمانشرراهی کرره مرردّتاسررتادِ مضررمون

اسررت، ولرری بررا نبرروة و قریحررة های موشررکافانه و آگاهانرره کردهفارسرری صرراحب، حررافر و شررهریار، سرریر

هررا نباشررد، برردین سرربب شررعرش رو آنخررداداد و هنرمندانررة خررود، همررواره کوشرریده اسررت مقلّررد و دنبالرره



 
 

   
رة 

ما
ش

4
ن 

ستا
زم

 ،
13

96
 

5 

یافترره شررده تررا شررعری باشررد مسررتقل از ترر ثیر ایررن و و خررلاق و کمالدار، پرمحترروا و پرتصررویر ابررداعی، جهررت

 آن و مخصو  و منحصر به خود اوت

 ر ز دلم، گریة ررورم بودررررررررررتهکسترررررررررش

 و۴۶ت  بهاررررصدا نشکسگونه بیح باب نیز، بدین

*** 

 ساران ریختستم در زشمه کدامین دست این زهرِ

 و۴0ها  بهارد ماهیها آلوده شد، م ردنه آب جویرک

*** 

 خوشِ بادِ خزان بادر  طربش دسترررررررررررررب                                            

 و۴۴ست  پاییزررررآن باة که آویخته در آن قفسی ه                                           

اسررت دشرروار و هررا مظرراهر طبیعررت باشررد، کاریهررای اسررمی در رررزل  و قصرریده، کرره بیشررتر آنآوردن ردی 

مرراهر و اسررتادِ قررادرِ مررا بسرریار پیررروز و سرررافراز، گررویِ سرربقت را از همگرران ربرروده  ولرری شرراعر ؛پرتکلّرر 

هررا باختررة ایررن مظرراهر طبیعرری نباشررد و سررخت برره آناسررت، زرررا کرره تررا خررود شرراعر از دل و جرران عاشررق و دل

نشررین مرروی اندیشرره و رنررگ تفکّررر و احسرراد و سررخنانی شرریرین و دلدل نبسررته باشررد، ممکررن نیسررت بررا قلم

هررای زیبررایی خلررق کنررد و برره دیرروار زمرران بیرراویزد. مظرراهر پررر رمررز و راز طبیعررت کرره انررد زنررین تابلوبتو

اسررت، در  هررن خررلاق و شرراعرانة پرتررو های سررال  هررن و فکررر اولاد آدم را برره خررود معطرروف داشررته سررال

... کرره نمررود دیگررر داردت برراران، کرروه، جنگررل، درخررت، دریررا، ابررر، شرربنم، خورشررید، رود، پرراییز، شررب، و
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هررا نقشرری اسررت برردی  و شرراهکاری مانرردگار؛ برره عنرروان نمونرره تنهررا برره آوردن مطلرر  برخرری از کرردام از آنهر

 کنیمتها بسنده میآن

 ارانرررت دل من، برررررستی کن که گرفتهرهم      اران          ررن، بررردیده تا زند شود دست به دام

                                                                 *** 

 مان خندید، کوهررررررها یک آسبا دهان دره  وه               رپردة شب را کشید از زهرة خورشید، ک

                                                                 *** 

 ت، تا خدا جنگلررنهایکران، تا بیکران تا بی     گل            رنهاده سر به دامان افق، در هر کجا جن

                                                               *** 

 مان، که با تو عزیز است هر زه بود، درختب               ت   رررررشکوه دشتی و زیبایی وجود، درخ

                                                               *** 

  ارام از پا، دریر که افتادهررررررن گیرردستِ م              ا     ررا، دریردنی لِ تو، آخرِررررررای مرا ساح

                                                              ***    

 ررررررروانِ ابره، پرده الرررررختررردر افق آوی                 ر  ررانِ ابرررررررررکوه برفراشته، سر ز گریب

                                                             *** 

 کند شبنمبِ خندان گل را دیدة تر میرررل         کند شبنم     میتا سره شِکوِخود  کوتهز عمر

                                                             *** 
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 تِ من و دامنِ خورشیدرررهر شامگهان دس              د        ررتپد از رفتنِ خورشیدر سینه دلم می

                                                             *** 

 اش، در دامنِ روده ماه آیینهرررررربشکست              ده، خوابِ شب از شیونِ رود      رررامشب پری

                                                            *** 

 زرراری به من بگو، پاییرررررتو از کدام دی   ام گریه در گلو پاییز                 ه بغضِ تورررررشکست

                                                            *** 

 بررد شدا ذرید، حیررکه ز آمیزش خورش                 شرررب و شر روز خبر دارد مگر از شور

                                                           *** 

 برمباد از تو تهی، دشت و مررزار ای اس      وقار ای اسب               ای و جلوة هررررشکوه بیش

                                                          *** 

         رربا من بمان، بگذشته کار از کار شمشی ر                       ررررررای در نیامِ زنگ بر دیوار شمشی

شرااالله بره زودی در نإو اشرعار زرا  نشردة اسرتاد کره   هراهرای زیبرا براز هرم در کوزره باریو از این ردیر 

هررا هررر شررود، فررراوان اسررت ماننررد زمررین، قلررم، رررروب، مررر  و عررلاوه بررر اینای دیگررر ترردار  میمجموعره

های مضرمون و پرر از تصرویراییز، زمسرتان را بسریار زیبرا، خروشر فصرل زیبرای طبیعرت، بهرار، تابسرتان، پرزها

هررا برره کترراب تواننررد برررای مطالعررة آنمنرردان میشرراعرانه در دفتررر شررعر معاصررر ثبررت کرررده اسررت کرره علاقه

ر  در ها مراجعرره کننررد.  برره جررز رررزل ر کرره هنررر مخصررو  و معررروف اسررتاد پرتررو اسررت باریکوزرره

هرررای پیوسرررته یرررا هرررای دیگرررر زرررون قصررریده، قطعررره، مونررروی، بررره ویرررژه ربررراعی و دوبیتررری  و دوبیتیقالب
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هررای هنرمندانرره دارد مضررمون، قرردرت طبرر  و مضررمون آفرینیانگیز و خوشهررای عررالی و خیررالپارهزهار

 کنیم به زند دوبیتی و رباعیتکه باید دید و خواند و لذت برد. نمونه را، بسنده می

 نقاش

 رمرآفرین نقاش پیقشررررمن آن ن

 قشی که در دامت اسیرمرررتو آن ن

 غاررده صد بارت، دریرررررزدم بر پ

 رمرنه آن بودی که هستی در ضمی

 غم آخر

 اة عمر، سرمستررررررگ لی بودی به ب

 جان رفتی از دست زه زود ای راحتِ

 دت این آخر رمت بادرررررررهمه گوین

 ری هست؟رررررآخ مگر بعد از تو دیگر

 برای گفتنسخنی 

 د سرِ به خا  خفتن داردرخورشی

 ک فتن داردررماه از افق آهنگِ شِ

 رسید، دریابیدشب را که ز راه می

 اید سخنی برای گفتن داردررش
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 دروازة مرگ

 انگیز نماندهارِ طیریبرررررررای داد، ب

 ز نماندرررج ز نامةِ رم به دستِ پایی

 لرزیداخِ آرزو، میرررررربرگی سیرِ ش

 تا زشم به هم زدیم، آن نیز، نماند

های ک ررردی و محلرری فارسرری کرمانشرراهی اسررتاد پرتررو، داسررتانی دیگررر اسررت و بررابی دیگررر در توانررایی شررعر

انررد و برخرری شرراعر بررزر  شررهرمان. در ایررن شررهر، پرریش از ایشرران شرراعران بسرریاری، شررعر ک ررردی گفته

تروان بره، شراهمراد مشرتاق یرا شرامی کرمانشراهی، اند بررای مورال میذاشرتههای ماندنی نیرز بره جرای گشاهکار

رضرا پارسرا کرمانشراهی و ... اشراره کررد.  ولری اسرتاد پرترو هرم بره سرهم استاد بهزاد، تمکرین  محجرور،  رلام

خررود بررا لطرر  کررلام و ملاحررت بسرریار، برره شررعر ک ررردی و محلرری مررا فصررلی تررازه و شررور و شرروق جاودانرره 

 شود.که برای نمونه به زند مطل  رزل و زند دو بیتی اشاره میافزوده است 

 ارمِر ک ساً که نازاقی ادِ رررررررررالا یا ایها الس

 ؟وانی زی و کو بارمج   ؟مکی بوشِ م تنگه وهلِدِ

*** 

 ییه کِررررررررررزه نیرررره میلهمِ جیر ِ سِزیامیه

 خ وم بومررره خر ایو کِزیته یه زه مقرررررامه

*** 
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 ر وارانهرش ش  لیم دیره، چِوش بِرررررررب مک

 ؟هر ایره بیاوانیه لامان، میمینیو بِررررررش یی

*** 

 الت وی سیر نیچو بهزادررررررتو رایبیدو خی

 و و رو ، هایده کو بهزاد؟ررررخدا خدامهی ش

 دِلنیا

 ومله تو جیا ب تم یِِ م شکیا ویرررررلدِ

 وملنیا ب تونیش کاری نه کردی دِ

 ه داختلیراسکم شرط بو  یهرلاگِ

 وما ب رررر پیایم نِه نمیلکیی مِاه لی

 دَس وَ سرَ

 ر بومه دیسیة گل پیرپیرم کیهرررراگ

 کهله در مالِت اگر رییْ بیم دیرمِ

 ی تا دلخوشیم حی هاتو زینهرول

 دو سه رو ی تِری ، دید وی سیرِم کیه
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 31شمارة « نقد و بررسی کتاب تهران»نامة در ماه« دکتر مرتضی کاخی»پژوهشگر معروف شعر و ادبِ معاصر 

یدالله بهزاد کرمانشاهی »ها یاد تمام فصلو به مناسبت درگذشت شاعر استاد و دانشمند زنده313۶ خردادماه 

به تصدیق استادانِ شعر و ادب و به شهادتِ شعرهایش یکی از »نوشتت  «خورشیدی 3۴/33/312۴ر  ۴/3/313۶

معاصر بود. در قوتِّ کلام و اصالت و تازگی مضمون، این شاعر بزر  و همشهری دیگرش همتای شاعران بی

هایِ خورشیدیو دو ستارة درخشان شعر صد سال اخیر فارسی هستند و زهره 30۶۴-311۶ابوالقاسم لاهوتی  

« استاد پرتو»جانب این و اماّ به اعتقاد بود مرتضی کاخیقول از نوشتة دکتر تا اینجا نقل« همتایِ شعر کرمانشاهبی

این دو افزود، تا جمله بدین طریق اش را با زند شاعر دیگر، باید به مضمون و ابتکاریو شعرهای رنگین و خوش

های درخشان آسمان شعر فارسی معاصر کرمانشاه در صد سالة اخیر، ابوالقاسم لاهوتی، تر شودت ستارهکامل

ر، نوبتی پرتو، محمدجواد شباب، سیدعبدالکریم ریرت، رحیم معینی رشید یاسمی، یدالله بهزاد، جلیلی بیدا

 همتای شعر کرمانشاه هستند.های بیکرمانشاهی، کیوان سمیعی، جلیل وفا و هادی ارف ، زهره

 ـ کرمانشاه 17/17/1422یدالله عاطفی 
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  .اندهسرود شانهشتاد سالگیزادروز که برای کرمانشاهی  پرتو اداستبا دستخط غزلی 
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 .ایشان د سالگیهشتازادروز  و تبریک پرتو استاد غزلِ به در پاسخ رباعی استاد عاطفی
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 1نگاهی گذرا به زندگی و  شعر پرتو کرمانشاهی

 سیدمحسن مهرابی

و متخلّص و مشهور به پرتو، اصالتاً از قبیلة زهارلنگ بختیاری است. پدربزر  او بعد از 3132اشرف نوبتی  علی

گریِ سنتی اشتغال پزی و کاشیکوچ اجباری از زادگاهش در کرمانشاه سکنی گزید. خانوادة وی به حرفة کوره

دد کره زیرر نظرر جردّ مرادری خرود، نرامش گررداشتند. آشنایی ایشان با شعر و ادبیات به روزگار کودکی بازمی

کند. پ  از مدتی و در ایرام جروانی برا ایررج رضرایی ابراهیم حاتمی، مطالعة شاهنامه و دیوان حافر را آراز می

سربک و از گزینرد. پرترو از شراعران صراحببرمیص پرتو را ای دوستانه برقرار کرده و به پیشنهاد وی تخلّرابطه

نرامی منتشر شده است. بر این کتاب محققین صاحب هاکوزه باریفتر اشعار او با نام پیروان سبک هندی است. د

اند و منتقدین ااهرارنظر زون ایرج افشار، عبدالحسین نوایی و مظاهر مصفا  استادان دانشگاه تهرانو مقدمه نوشته

شرعر نروبتی اسرت. فریبرزر  هرا دربرارةهرا و مقالرهای از یادداشتمجموعه هاپژوا  کوزه باریاند. کتاب کرده

 کندت که پرتو شاعری اقلیمی است، سه ویژگی اصلی شعر او را زنین  کر میپور ضمن اشاره به اینابراهیم

 فهم اری  و نزدیک از تعلقّات  هنیِ عام  ر3

 های تصویری مجرّدگرایی جام  و شکار لحظهطبیعت ر0

 و. 3131ت31، پورپرهیز از پیچیدگی و تعلیق کلام  ابراهیم ر1

های سنتی فارسی گونه پیوندی با رزلهایی که هیچکندت رزلالله درودیان رزل پرتو را به دو بخش تقسیم میولی

نشینی سرنّت ها همهایی که در آنندارند. مول رزل شمشیر، دریا، اسب، درخت، جنگل، باران، زنجیر و... و رزل

داند و معتقد است که پرتو هوشریارانه رزل نوبتی را توالی ابیات میشود. ایشان ویژگی دیگر و نوآوری دیده می
                                                           

 311۴ل آن توسق نشر گلچین ادب در سال نوشتة سیدمحسن مهرابی که زا  اوّ« ادبیات معاصر کرمانشاه»برگرفته از کتاب  .3

 استو. است.  عنوان مقاله تغییر داده شدهمنتشر شده 
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و. مظراهر 3131ت1۶کنرد  درودیران، اند پرهیز مریزه سعدی، حافر و مولوی گفتهو عامدانه از تقلید و تکرار آن

برخی  داند، معتقد است که درسرایان سنتی میاشرف نوبتی را مطابق شیوة قصیدهکه قصاید علیمصفا ضمن این

 شود. مانند قصیده پراو به مطل تالشعرای بهار نیز دیده میاز قصاید او ت ثیرپذیری از معاصرانی زون ملک

 ای برشررررررده کرررررروه راز پیونررررررد

 

 ای آینرررررة جمرررررال جررررران بنرررررد 

 و3111ت33۶ نوبتی،                         

 ی پرتو با مطل تکه یادآور قصیدة مشهور بهار در وص  دماوند است و قصیدة دیار آشنا

  سودای مهد خاطرات من ای خا  مشک 

  زه بودای در تو هر زه باید ای با تو آن 

 و333 همانت                                                                                                             

 که قصیدة بهار با مطل ت

  ند ز من درودهنگام فرودین که رسا 

  درودرررررربر مررزار دیلم و طرف سپی 

 ،طو.3111آورد  مصفات را به یاد می

شرود. بررای گفتیم که پرتو از پیروان سبک هندی است. در سبک هندی مضامین نو و تصاویر فشررده دیرده مری

 کنیمتنمونه به این ابیات از وی اشاره می

  از زهر استخوانیم ای اشک پا مگیر 

  هاست رهگذر آبشارهارهررررررررررربر صخ  

 و3111ت33 نوبتی،                                                                                                       



 

   
شمارة 

4
، زمستان 

1396
 

16 

  تر ز دلم گریة ررورم بودشکسته 

  دا نشکسترررررگونه بی صحباب نیز بدین 

 و11 همانت                                                                                                                  

  رامحبت دستی در ازل افروخت فانودزه  

  عزیزان پرنشد دودشجز از روزن زشمکه  

 و۶1 همانت                                                                                                                     

  اجاق خرد رازآمیزت از خاکستر سروش 

  زشمان صباجنگلبهسرمه ازشوخیکشیده 

 و۶1 همانت                                                                                                                  

  ل من شادی روی زمین الفت نداشتبا د 

  مندر زرخشتخامی بادهشدازجوشسرکه 

 و3۶ همانت                                                                                                                      

 پرتو زو رنچه سر به گریبران شررم خرویش 

 

 

 ایررن بوسررتان، نگرراه ایررم دردزدیررده کرررده 

 و1۶ همانت                                                

 

کند گرایانة روزگار معاصر تلفیق میسید مرتضی معراجی معتقد است که پرتو تصویرسازی هندی را با شعر واق 

 نماید.و و همین است که کلام او را سهل و ممتن  می3131ت11 معراجی، 
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های سربک هنردی نیرز هسرت، اسرتفاده از شود و البته از ویژگیاردی که در شعر پرتو دیده مییکی دیگر از مو

جا کره کند اما از  آنباشد. وجود این اصطلاحات شعر را برای خوانندة عادی ملمود میاصطلاحات عامیانه می

ای ل نیست، شعرش نمونرههای خیال رافنوبتی مانند هر شاعر دیگرِ سبک هندی از خلق ترکیبات بدی  و ارافت

و؛ از رو بردن  همانت 3111ت02به فردا انداختن  نوبتی،شود. ترکیباتی مانندت وعده خوب از شعر سهل و ممتن  می

و؛ 33، ۶1، ۴۶ دست مرن و دامرن ترو  همرانت و؛1۶و؛ سر خود گرفتن  همانت 0۴و؛ حلقه به در کوبیدن  همانت 00

. و و... 13و؛ دست مریزاد  همانت ۶۴بارت آباد  همانت  و؛۴3زدن  همانت  و؛ از پشت خنجر۴1سپر افکندن  همانت 

 اندتکنیم که در بافت کلام قرار گرفتهبه زند مورد از این اصطلاحات عامیانه اشاره می

  دلم گرفته از این روز و روزگار ای اشک 

  ببار، دست من و دامنت، ببار ای اشک ... 

  ر عمرررررردفت رقم به خون زند آخر زمانه 

  خدای را تو به رویم دگر میار ای اشک 

 و۶1 همانت                                                                                                                

  دل رفت و دلستان رفت، امید مرد و ترسم 

  دستمرویجان هم ماند بهکاین جسم نیمه 

 و12 همانت                                                                                                                  

  ای مر  صفای قدمت باد که وقت است 

  گ درنگمرررد به خواری بکشد ننرررمپسن 

 و10 همانت                                                                                                               
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گرا است. این نکته را یابیم که وی شاعری طبیعتاشرف نوبتی به وضوح درمیبا نگاهی گذرا به دفتر اشعار علی

هرار، کروه، توان مشاهده کرد. مانند درخت، اسب، پاییز، زمسرتان، بها میهای اسمی آناز عنوان اشعار و ردی 

هرای طبیعری، پررداختن بره صرنعت زشمه، شکوفه، باة، جنگل، باران و... . یکی از نترای  توجره شرعرا بره جلروه

 ها و نیز حیوانات.تشخیص است. تشخیص یعنی زنده انگاشتن جمادات و شخصیت بخشیدن به آن

 ملررول و سررر برره گریبررانی ای بنفشررة برراة  

 

 

  بهاران گفته با تو ز بد عهدی ربا زررررررص 

 و13 همانت                                                                                                                   

  رسید از راهشب با سبوی مهتاب زون می 

  اهید زنگ زن بودرررررپروین پیاله گردان، ن 

 و۴0 همانت                                                                                                                    

  بنفشه سر به گریبان و بیدب ن به وداع 

  ده زورق زرین به آب جو پاییزررررررررررفکن 

 و۶0همانت                                                                                                                     

  دلم دارد هوای گل به دامن بردن از باری 

  آلودشحسرتحیران بانگاهنرگ  ماندهکه  

 و۶1 همانت                                                                                                                     

دهند. اما در نگاه جزحی، بسامد وا گان آینره های عمومی شعر وی را نیز همین وا گان طبیعی تشکیل میی موت

توان در شعر معاصرر، که میها به مراتب بیشتر از سایر وا گان است؛ آن زنانو نیز شب و رروب در کوزه باری
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وسعت دریا و گاه از زلالی رود و زشمه خلق های در رروب دانست. آینه، گاه از اشرف نوبتی را شاعر آینهعلی

کند. آینره در شرعر پرترو، تصرویر دل، مراه و ... را شود وگاهی احوال انسان را به صراحت و صداقت بیان میمی

 دهد.نمایش می

  گینرآه ای دلِ از گرد محبت شده رم 

  ف  آینه آهترم نرررشود هرررا رب نررررررری 

 و۴2 همانت                                                                                                                    

  امشب پریده خوابِ شب از شیون رود 

  ن رودررررررراش در دامهرنریرربشکسته ماه آی 

 و۴1 همانت                                                                                                                   

  دل شور جنون دارد و جان مایل پرهیز 

 خورد آیینه و سنگمعمری است به هم می 

 و10 همانت                                             

 

بره فرراز و فرودهرای شرعر اشرف نوبتی از شاعران خوب امروز اسرت. آشرنایی و تسرلقّ کامرل او به راستی علی

شود که وی را یکی از مسندنشینان ادبیرات امرروز اش از عاطفه سبب میگیری عالمانهفارسی، تخیّل قوی و بهره

 ررب کشور بدانم.

 منابع

ها سرلطانی. زرا  هاپژوا  کوزه باری«. مقاله بدون عنوان استو. »3131پور، فریبرز.  ر ابراهیم . به کوشرش سر 

 .3۴-00س ها. صص  اولّ. تهرانت
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. به کوشش س ها سلطانی. زا  اولّ. هاپژوا  کوزه باری«. مقاله بدون عنوان استو. »3131الله.  ر درودیان، ولی

 .1۴-1۶تهرانت س ها. صص 

 . زا  دوم. تهرانت س هاهاکوزه باریو. 3111ر مصفا، مظاهر  

. به کوشش س ها سلطانی. زا  هاا  کوزه باریپژو«. مقاله بدون عنوان استو. »3131ر معراجی، سیدمرتضی.  

  1۴-3۴اول. تهرانت س ها. صص 

  . زا  دوم. تهرانت س ها.هاکوزه باریو. 3111ر نوبتی، علی اشرف.  
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 گوپرتوِ پارسی

 خلیل کهریزی

گذرد. در این ده ر بزر ِ فرهنگی بیش از هزار سال می های آهوی شعر فارسی در ایرانِاز نخستین خرامیدن

اند؛ اند، امّا در شعر و انواع آن کامروا و سرآمد روزگاران بودهدیده دوازده قرن، ایرانیان اگرزه پیوسته ناکامی

نیاز الم بیدر ت اترِ پوزی و ماشین بنز به فرنگستان نیاز دارد، در فرم شعر از تمام ع»به شکلی که اگر سرزمین ما 

و. اکنون که در هزارة دوم آهوی کوهیِ شعرِ فارسی هستیم، زبان فارسی، به 3۶ت 3113 شفیعی کدکنی، « است

ای پر فراز و نشیب مانند دست شاعران بزرگی که به خود دیده، تبدیل به اثری هنری شده است که از پ  هزاره

به تعبیر بابک احمدی، از همین روی است که ایرانیان  گوید.ای کهن با مخاطبان خود سخن میتندی  یا نگاره

 فهمند.خوانند و میپ  از هزار سال شاهنامه را می

خواهند وخم در پیش پای کسانی نهاده که میهای شعری بیکرانش راهی دشوار و پرپیچاین زبان هنری با گونه 

سی و خیام و خاقانی و نظامی و مولانا و سعدی به زبان فارسی شعر بگویند. به راستی که شعر گفتن به زبان فردو

شعر گفتن در زبان فارسی مستلزم زیستن «. سخن گفتن نه آسان است اینجا»و حافر کاری ب  دشوار است و 

اند؛ در ریر این صورت گو در این هزار و دویست سال آفریدههای بیکرانی است که شاعران پارسیدر جهان

شنویم؛ شعرهایی که عمرشان به اندازة عمر روزنامه بینیم و مید که هر روز میگونه خواهد بوحاصل کار آن

است و شاعران آنها پ  از زند روز از گفتنشان پشیمان خواهند شد. البته کم نیستند شاعرانی که در روزگار ما 

ایرانی هست، پایدار  اند که تا انسانهایی بر کوه زبان فارسی حک کردهاند و کتیبهاین راه دشوار را پیموده

 توان شاعرانی از این دست یافت.خواهند بود. در کرمانشاه نیز می

اشرف نوبتی یکی از شاعران کرمانشاه که علاوه بر زبان فارسی به ک ردی نیز شعرهای ماندگاری سروده، علی

قص و شعر روان او نهای گوناگون شعر فارسی زیسته و کلام بی پرتو کرمانشاهیو است؛ شاعری که در ساحت
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حاصل این زیستن است. شعر فارسی پرتو که گاه به آواز دلکش خوانندگان نامی نیز خوانده شده است او را به 

های ک ردی او رواج شاعری ملّی در سبک و سیاق خا  خود تبدیل کرده است. امّا در زادگاه این شاعر سروده

توان پرتو را در شعر ک ردی کرمانشاهی سرآمد همة ه میبیشتری دارند. این رواج و روایی به شکلی است ک

 اند. کسانی دانست که در این زبان شعری سروده و منتشر کرده

پرسشی که  هن نگارندة این سطور را به خود مشغول کرده بود و موجب شد این یادداشت در شرح آن نوشته 

راستی ترند، بهاش بسیار اند به شعرهای فارسی های ک ردی پرتو نسبتشود، این بود که با وجود اینکه سروده

« پرتو»گویند، یادآور نام سخن می« ک ردی کرمانشاهی»در  هن بسیاری از کسانی که به « شعر ک ردی»زرا 

گونه که شعر فارسی با نام فردوسی و مولانا و حافر و سعدی گره خورده، به زه دلیل است؟ به دیگرسخن، آن

 گره خورده است؟ « پرتو کرمانشاهی»با نام « دیشعر ک ر»یا دلایلی 

های ک ردی نگارندة این سطور دو دلیل عمده برای این مس له سراة دارد. نخست اهمیّّت فلسفی زبان در سروده

های محلیّ، کارکرد عاطفی وا گان زندان به کاربردی مکانیکی تبدیل نشده است و یک پرتو است. در زبان

های ک ردی پرتو زنینی در سرودههای اینساختاری شعر قرار بگیرد، زنده است. نمونهوا ه بدون اینکه در 

 در شعر زیرت« ی زنیمهت  وه»و اصطلاح « یمشامیی ده»شمار است؛ نمونه را ترکیب بی

 یمهکررررت شامیی دهمه شیریررررنهده

 یمهمت لی باخه نهری گول زو  دهپه

 نشمهله عشقی تو بریم له دود و دو

 ی زنیمهکی ت  وهتونیش خولقم نیه

 و0۶0ت 3131 نوبتی،                       
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کند. های زنده را ایجاد میای از هستیشان کردی کرمانشاهی است، سلسلهکه برای مخاطبانی که زبان مادری

ورت زبان در مرحلة ص»تر است؛ زیرا های محلیّ اندکی ضعی های رسمی نسبت به زباناین قابلیّت در زبان

کنونی که مراحلی از رشد، پیچیدگی و کمال را پشت سر گذارده است، خصلتی منطقی دارد و بیشترین بار 

های زنده. اش را از دست داده است و بیشتر در بر گیرندة معانی گوناگون است تا هستیعاطفی ر احساسی

ان، صورتی است پویا، زنده، کنشگر و بالنده. پ  دانیم، همچون هر صورت آفریدة انسزه میصورت زبان زنان

 کاسیرر، « توانست همیشه همین سامان منطقی را داشته باشدبریم، نمیاکنون به کارش میصورتی از زبان که هم

درستی آن را ای زبان به آن است؛ همان کاری که بهو. در واق  کار شاعر بازگرداندن کارکرد اسطوره3۴ت 3112

های رسمی کاری دشوارتر است؛ زیرا استفادة ارجاعی و علمی در اند. این امر در زباننامیده« لماترستاخیز ک»

دهد. البته زبان فارسی، با وجود ها بسیار بیشتر است و این امر کاربرد مکانیکی وا گان را افزایش میاین زبان

ها پشتوانة شعری و واسطة قرنته شد، بهطور که پیش از این گفاینکه زبان علمی مردم ایران نیز هست، همان

ترند؛ امّا این بدان معنا نیست که های محلّی به شعر نزدیکادبی، خود به اثری هنری تبدیل شده است. باری، زبان

گو آشکار ای به زبانی محلّی زنین ش نی دارد. اینجاست که تفاوت پرتو و دیگر سرایندگان ک ردیهر سروده

 های ک ردی است.ت دلیل دوم ما در برتری شعر ک ردی پرتو بر دیگرسرودهشود. این تفاومی

های محلیّ و از جمله زبان ک ردی به دلیل عدم پشتوانة شعری عظیم و نیز به دلیل نوپا بودن شعر در آنها زبان 

سمی و توانند در اراحة شعر موفق باشند که شاعر آنها در زبان رصورت مکتوبو در صورتی می حداقل به

ریشة آنها ورزیده شده باشند. به دیگرسخن، شاعری در زبان ک ردی مستلزم ورزیدگی در شعر فارسی است و هم

ها پ  از آنکه به زبان فارسی شود. او سالهای پرتو به روشنی آشکار میاین مس له با نگاهی به تارید سروده

اطلاعی دوستان و نزدیکانش که خودِ شاعر از بیشعر گفته، شروع به سرودن شعر ک ردی کرده است؛ به شکلی 

 گفت.  اش سخن میهای ک ردیاز سروده
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است، علتّ اصلی آن این است که این « شعر ک ردی»باری، اگر پرتو در شعر ک ردی سرآمد است و نام او یادآور 

ی شعر سروده وجو و زندگی کرده و به زبان فارسهای گوناگون شعر فارسی جستها در ساحتشاعر سال

 که خود او گفته استتاست؛ زنان

 فردوسی شد ز کودکی استادم

 با حرررافر شیراز به راه افتادم

 در صاحب تبریز گرفتار شدم

 همراهی شهریار کرد آزادم

 و00۴ت 3131 نوبتی،           

 منابع

 زا  سوم. تهرانت س ها . با مقدمه و اهتمام محمدعلی سلطانی.هاباریکوزهو. 3131  اشرف.ر نوبتی، علی

 . زا  اولّ. تهرانت سخن.رستاخیز کلماتو. 3113ر شفیعی کدکنی، محمدرضا.  

 . ترجمة محسن ثلاثی. زا  دوم. تهرانت مروارید.زبان و اسطوره و.3112ر کاسیرر، ارنست.  
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 آفرینش از پرتویی

 اسماعیل زرعی

 تررینتلرد و ببررد کرار بره را توصریفات ترینزشت راگ حتی ؛استت زیبایی کلمه یک ،هنر تعری  عصارة

 ترر شرعر کری. »آدمری نهراد در ایضاً و است طبیعت  ات در زیبایی که زیرا ؛بگذارد نمایش به را هاصحنه

 عبوسیت، به بکنیم تبدیل را ح زنش بحث و این تشریح برای بگیریم عاریت را «باشد حزین که انگیزد خاطر

  بد.  اتِ بدی. به ورطة به شود کشیده تا بدهیم کشش و بدرفتاری به ،گوشتیتلد به

 روید؟می گ ل هم زارشوره در مگر باشد؟ هازیبایی زایندة تواندمی بد سرشتِ مگر بنشینیمت پرسش به بعد 

 را یتضاد ،واق هب اما ؛طبیعی لحاظ از نمایدمی ناممکن اگرزه ؛است گرفته موبت پاسد ،پرسش این بارها 

 برخلاف که یافت خواهیم را زارگونهشوره هنرمندان ،بکاویم را هنر تارید ل. زنانچهت مّ قابل است زده رقم

 قهرر و خرروش و خشم منجلاب در ررقه قدریبه گاه ،عک هب ،بخشندگی و متانت و مهر اسوة نه ،انتظار

 شرکل سرتر  پرسرشِ کره نکرره قدریبه ایقواره و قد به ؛د خیم هیبت به حتی اندنموده رخ که اندبوده

 .«خویش را  ندة قبای بیاویزم تیره شب این کجای به» هنت  در است گرفته

 ایپهنره در تا افزایدمی را کاوش و شگفتی شتاب ،سیاه سراسر تابلویی زنین با مواجهه هول و هراد مدام

 بگوییمت و بگذاریم آن روی انگشت تا ؛خاکستری به تمایلم کمی شود یافته نازیزی نقطة سرانجام ،کرانبی

 است، آمده گرفتار هاسیاهی تنگنای در اگرزه ،خاکستری   نقطةتیرگی هر نهاد در پنهان روشنایی است این

 گراه کره اسرت زیبرایی به تمایل از نمادی شودمی آشکار بگیرد، قرار تعمّق و دقّت نورِ معر  در اگر اما

 ،این اما دارد. حضور احتمال هم د خیم  ات در بدهد نشان تا نمایاندمی رخ ناآگاه اوقات ارلب و هآگاهان

 گلرزار در کراوش هرزار با که هنرمندانی ص . است خوبان ص  ،دیگر سمت است. قضیه سوی یک فقق

 طعرم نره و هست دشانوجو هایتیرگی تنگنای از نف  تنگ نه خاکستری. نه و هست سیاهی نه شانهستی

 نمود زیباترین به ؛سپیدی قوارة ترینشکیل به قامتافراشته اندهنرمندانی رویی. سراسرترش از جاماندههب شور
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 صر  ایرن در شرادابی. و شرادی دهندة نوید همه ؛الوان هایرنگ ترینبخشروح به ؛بهاری هایینگیسبز

 پرتو. استاد ؛یافت خواهیم را نوبتی اشرفعلی درنگبی ،بگردیم اگر آشنا ایزهره پی ،طولانی زنداننه

 و درنرگ بره نیازی نوبتی اشرفعلی درونیات بیان ،مجموع در یا ،گفتار و کردار توصی  و تشریح برای 

 «.خروردن آب عرین»معرروفت  به قرول ؛است ساده بسیار بسیار اشوجودی شمای کلی تعری . نیست رتفکّ

 یکایرک را همره اسرت خروب صفات هرزه و کنیم مجسّم نظر در را مهربانش و نجیب زهرة است افیک

 دربراره .ایرمنکررده اررراق هریچ باشریم هم مطم ن ایشان.  ات در گردآمده هایشاخصه به عنوان بشماریم.

 زبان و  هن بر ندکردنمی جاخوش قدراین ،نبود نابشان صمیمت و لطافت اگر که ؛طورهمین هم شعرهایش

  .مردم

 هم و دارد عام و خا  تمقبولیّ اشهنری شخصیت هم که است ادب و فرهنگ اهالی نادر از پرتو استاد

 را برکتری برا عمرر کره اسرت مردمری آرزوهرای و امیال بیان ،نوبتی جناب شعرهای اش.اجتماعی شخصیت

 شرده شسته بلکه ،عامه زبان از مستقیم نه بیانی البته ،ستا بوده شانهمراه و همدم مدام و گذرانیده شانبین

 معرفرت. براة از شردهگلچین کلمراتی برا آراسرته و صرورخیال بره مزیّن و شاعر احساد و دانش زشمة در

 مولت انددهنده بشارت گاه که شعرهایی

 آمد خواهد هاجان امید آن که جان ای مخور رم

 آمد خواهد اما دآم خواهد دیر دانم رزهرررررررررگ

 نابت  عشقی از سرشارند گاه و

 

 خواب بیمارش نرگ  زمن شمررررررز از برده

 خواب دیدارش شب در درررنزن هم بر ژهرررررم

 نگاه انگشت سره ب نچیدم که هارررررگل هرز وه
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 خواب بیمارشنرگررررر   و من و بود شبی که                                              

 

 گیردتمی خود به حسرت و درد رنگ یا و

 نبود که سواری ردگی از شد تیره انرآسم

 ودرنب که بهاری دیدار ز پژمرد زهرررررسب

 ریا دامان ز آویخت و شد خون هاگریه

 ودررنب که زاریرررررم بالین به رویید لاله

 و تندرسرتی آرزوی بره کنممی هبسند و گذارممی ناتمام را گفته ،ناگزیر بسیار. سخن و است اند  مجال

 و هراآفرینریزیبرا برر زنرممری بوسره و آورممری فرود تعظیم سر شانعظمت برابر در پرتو. استاد زیستیشاد

 هایشان.دست هایمهربانی
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 از پرتو کرمانشاهی« هیچ»گذری بر شعر 

 زهرا عموشاهی

نه را صورتی نیست در خود؛ اما هر که در او نگه کنرد، جوانمردا  این شعرها را زون آینه دان  آخر دانی که آی»

 و.3/03۶ت 31۴3القضات همدانی،  عین« صورت خود را تواند دید که نقد روزگار او بود و کمال کار اوست

زنند و در باورشان صداقت را نجروا ها، آن جایی که حقیقت را آهسته فریاد میپرتو، کمی دورتر از رورای آدم

ه باری را سرود که مملو از درخت محبّت و زلال انسانیّت و پراکی عشرق و شررافت اسرت و ایرن کنند، کوزمی

 کوزه باة از عطر رزلیّات او تا همیشه سبز و با طراوت خواهد ماند.

رسیم که این دیار، سخنوران آزادة توانمندی داشته با نگاه اجمالی به تارید ادب فارسی کرمانشاه به این نکته می

ورزان علی اشرف نروبتی مرتخلّص بره اند؛ یکی از این اندیشههمیشه فضیلت و شرافت انسانی را سروده است که

 اثر ارزشمند وی است.« هاکوزه باری»است. کتاب « پرتو کرمانشاهی»

ادعا و دردآشناست که افکارش سرشار از عواط  و احساسات پرا  اسرت، شراعری اسرت برا پرتو، شاعری بی

توان گفت که شرعر او، صردای سرخن دوسرتی و انسرانیّت اسرت. ارافرت طبر  وی و والا. می های  رفاندیشه

ورزنرد و نرامش هرای او عشرق میآشنا و دردآشناست و دوستداران شعرش بره رزلستودنی است. او شاعری نام

اعر بزر  را های این شدر ادامة این نوشتار یکی از رزل درخشد.زون نگینی بر تار  شعر و ادب کرمانشاه می

 دهیم.مورد تحلیل و بررسی قرار می

 زون حبرابی دیرده وا کرردیم در دریرای هریچ

 در میرررران جنگلرررری از آهررررن و دود و ربررررار

 جعبة شهر فرنگ است و بره هرر سرازی در آن

 عمررر بگذشررت ای دریغررا  بررر سررر سررودای هرریچ 

 شررهر هیچسررتان مررا را بررین و ایررن رورررای هرریچ

 ر سرریمای هرریچخندنررد بررهایی کرره میصررورتک
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دسررت و پایرران پایمررالبررر سررر آمررال خررود بی  

هرررامهرررری نمانرررده برررر جبرررین داةمهرررر بی  

هراگوشها و خسته از نیرنگ و افسون، زشرم  

ای داری زینهررارآی  برراران گررر همرره دردانرره  

رقصری در آرروش نسرریمشرم  مرن مسرتانه می  

اسرت ام آیرا پنراهی مانردهخود گریزی خسرته  

بررازار ریررادر ایررن آشررفته« پرتررو»شررعر مررا   

 

 وآنکه را دست است و پا بنهاده بر سرودای هریچ

 چهرررا پنهررران شرررده معنرررای هررریدر فسرررون لفر

 آوای هرریچکوبررد بررر ایررن طبررل بلنرردتررا کرره می

 صحرای هیچازاین جز گل حسرت نخواهی زید

 برراش تررا از روزنرری سررر برک نررد فررردای هرریچ

 ای کرردامین کوزررة مترررو  و ای دنیررای هرریچ

 یزد بررر بررالای هرریچهمچررو تشررریفی اسررت کرر و

 

قالب رزل در بین شاعران از دیرزمان تاکنون حضوری پررنگ و زشمگیر داشته است. پرتو کرمانشاهی در ایرن 

ده و روان، زنر زبران شرعری پرترو؛رزل با نگاه ریزبین و شاعرانه بره خلرق مضرامینی ارزشرمند دسرت زده اسرت. 

ار شرناختی و سراختین نوشتار به بررسی عوامرل زیباییکرده است. اگیراست و مخاطبان زیادی را به خود جذب 

 آوایی در این رزل پرداخته استت

 نحو زبان

توان کلام او را به نورر تبردیل کررد. جایی میهدر این شعر پرتو، اجزای کلام طوری قرار دارد که با کمترین جاب

شاعر به رررم همرة قیرودی کره در یکی از هنرهای شاعران آن است که »خانلری دربارة این ویژگی گفته استت 

پیش دارد، ساختمان جمله و عبارت را زندان به زبان گفتار و نور نزدیک کنرد کره گرویی هریچ قیردی در میران 

دهد، نتیجة احساد قدرت و مهارتی اسرت کره شراعر در تی که به شنونده دست مینبوده است. در این مورد لذّ

 و.31ت 31۴1 خانلری، « تلفیق کلام نشان داده است
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ای زلال اسرت و بره آسرانی سرخن گفرتن، شرعر پرتو شاعری است که این ویژگی را دارد، دارای فکر و عاطفره

 تکلّ  در جایگاه شعر قرار داده است و زبان شعری او برای مردم زبانی آشناست.سراید. کلمات را بیمی

 کاربرد واژگان

گیررد و انتخراب کلمرات اصرلی و ت وا گران شرکل میتخیّل و هنر هر شاعری با به کارگیری و انتخراب درسر

در شعر پرتو یرک وا ة محروری اسرت و دیگرر « هیچ»آفریند. وا ة کلیدی در شعر، مضامین و معانی شعر را می

 وا گانی که انتخاب نموده ارتباط تنگاتنگی با این وا ه دارند.

هرا آشرنا هسرتند و تناسرب لازم را دارنرد. وا ه نشین استفاده کررده وهایی ساده و خوشپرتو در این شعر از وا ه

توان آنها را در  کرد. از جملة این ترکیبات گانه نمیاند و با حواد پن ترکیبات این شعر بیشتر  هنی و درونی

را نرام بررد. ترکیبرات تشربیهی و « هراافسرون گوش»و « هانیرنگ زشم»، «شهر هیچستان»، «گل حسرت»توان می

جرای ایرن ترکیبرات خواننرده را هزایی در زیبایی شعر پرتو و جذب مخاطرب دارد و کراربرد براستعاری نقش بس

استعاره از دنیای بی ارزش؛ تشبیه انسان به حبرابی در دریرا؛ « دریای هیچ»توان به کند. برای موال میمجذوب می

ه احسراد لرذّت را ایجراد هایی خندان اشاره کرد. لحن پرتو صمیمی است و در خواننردتشبیه انسان به صورتک

ایرن حر  صرمیمی کراملاً مشرهود ....« شعر ما، پرتو در این آشفته بازار ریرا »کند. برای موال در بیت تخلّص می

 است.

 موسیقی

موسیقی در ایجاد عواط  نقش بسزایی دارد و اگر با شعر همراه شود در القای ح  و عاطفة ت ثیرگرذار اسرت. 

یوند شعر با خیال و تصویرهای شعری به حدّی استوار است که گاهی جانشین عنصرر پیوند شعر با موسیقی مول پ»

 و.3۴ت 3133 پورنامداریان، « اندخیال در شعر شده و شعر را با توجه به آن تعری  کرده
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یابنرد و جنبرة عراطفی بخشد و با آهنگین شردن، کلمرات شرکل دیگرری میجوش میوموسیقی به کلمات جنب

 کنند.یبیشتری ایجاد م

 ـ موسیقی بیرونی1

شود و هر گاه کند جزا جدا ناشدنی شعر محسوب میانگیزی و لذّتی که در خواننده ایجاد میوزن به دلیل خیال

توان قبل از سرودن شعر انتخاب وزن هماهنگ با احساد و عاطفه باشد ت ثیرگذاری آن بیشتر است. وزن را نمی

شود؛ به همین دلیل مخاطرب زود برا موسریقی شرعر ا عاطفة شاعر احساد میکرد. در این شعر پرتو، پیوند وزن ب

 شود.هماهنگ می

دهد تا معنای شعر را بهتر در  کند و بره الترذا  ادبری ابیت در شعر،  هن خواننده را یاری میوزن علاوه بر جذّ

تن، فراعلاتن، فراعلنو روان و شده  فاعلاتن، فراعلاوزن استفاده پرتو بحر رمل را انتخاب کرده است. لازم برسد.

شرود. ایرن ای که به عرو  آشناست در  هرن ترداعی میآهنگ است و با یک بار خواندن برای خوانندهخوش

 بحر به علت داشتن هجاهای بلند به شعر ریتمی آرام و سنگین بخشیده است و با مضمون شعر همخوانی دارد.

 ـ موسیقی کناری1

کند. قافیه مکمل وزن است؛ گاهی قافیه ممکرن اسرت اشرکالات آهنگ ایجاد می پردازی در شعر تناسب وقافیه

سازی است و در پویایی شرعر نقرش ترین نقش قافیه موسیقیوزن را جبران کند و یکی از ارکان شعر است. مهم

بسیار ...« معنا دریا، سودا، رورا، سیما، »دارد. کاربرد مناسب قافیه در این رزل بر زیبایی آن افزوده است. کلمات 

جا انتخاب شده است. ردی  به کار گرفته در این رزل ارتباط تنگاتنگی با معنای رزل دارد. گویی معنای رزل هب

 نشین و ساده است.خوش« هیچ»زرخد. علاوه بر ایجاد جنبة موسیقایی قوی، وا ة بر حول محور ردی  می

 ـ موسیقی درونی4
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آید. شاعر در استفاده از ایرن نروع ی  تشبیه، استعاره و تکرار...و به وجود میموسیقی درونی به واسطة صنای  لفظ

موسیقی، سعی در متناسب کردن لفر دارد تا موسیقی آن بیشتر شود. نمونة تشبیه و استعارة ایرن ررزل در بخرش 

 کاربرد وا گانی اشاره شده است.

تواند در مخاطب ت ثیرگرذار باشرد. در شده که میتوان گفت؛ در این شعر از نمادهایی هم استفاده در نهایت می

 توان از این نمادها نام بردتاین رزل می

 نماد جامعه «جنگل»

 نماد تصویر ریر واقعی زندگی «رصورتگ»

 نماد آرزوهای دست نایافتنی «حسرت گلِ»

 هاها و نرسیدننماد ناکامی «کوزة مترو »

رنرگ سرازی کمبا ایجاد نموده اسرت. یکری از پیامردهای مضمونهایی زیپرتو با نگاهی دقیق و ریزبین، مضمون

ها و انسرجام آنهرا از لحراظ عمرودی توجره شدن محور عمودی شعر است. شاعر در این رزل به ارتباط میان بیت

محور هستند. نبودن محور بیت شعر، بیت هم به کار برد و در واق توان آنها را به صورت تکزندانی ندارد و می

آید که این موضوع موجب انتقال اندیشه در های دیگر این شعر به حساب میو استقلال ابیات از ویژگی عمودی

تلاش و تکاپوی انسان  واعتباری دنیا اشاره دارد ارزشی و بیشود. مفهوم کلی این رزل به بیترین زمان میکوتاه

خبرری نیسرت، آرراز و ریشرة بی« هیچ»این  توان گفتکوبد. میبر طبل بلندآوای زندگی بر سودای هیچ میکه 

 کار هر انسانی نیست.« هیچ»همة زیزهاست و دست یافتن و در  این 

 منابع

 . تهران. انتشارات نگاه.سفر در مهو. 3133پورنامداریان، تقی.  
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 . تهرانت وزارت فرهنگ و هنر.های نخستین کنگرة شعر در ایرانسخنرانیو. 31۴1خانلری، پرویز.  

. به تصحیح علی نقی منزوی و عفی  عسیران. جلد القضات همدانیهای عیننامهو. 31۴3همدانی.   لقضاتعین ا

 اوّل. تهرانت بنیاد فرهنگ ایران.
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 پرتو؛ شاعری اجتماعی

 اله عسگریحجت

نیسرت؛  تعارف هیچ روی گزافه و یا از سر اند. این سخن بهایم که به پرتو لقب سعدی کرمانشاه دادهبارها شنیده

بره ایرن نتیجره  هراباریکوزرهبلکه سخنی است کاملاً کارشناسانه و دقیق. با مراجعه به مجموعه اشعار پرتو یعنی 

گاه بره هیچ خواهیم رسید که شعر پرتو پ ر مایه است و استوار. روان است زون رود و لطی  است زون باران. او

 نیست. ولی کلامش خالی از صنای  هم؛ دنبال صنعتگری نبوده

بره هرای ترارید و جغرافیرای کرمانشراه رویکرردی زندگانره نسربت براةپرتو کرمانشاهی به عنروان شراعر کوزره

ترر فیرامین را جردّی. عمدتاً شاعر منِ جمعی است گونه که سعدی. پرتوهمان ،موضوعات اجتماعی و روانی دارد

هایش همره از ها و شادکامیکامیدردهایش، تلد اش،هایطورکلی پرتو رؤیاپردازیگیرد تا نهاد خود را و بهمی

 جن  دردهای اجتماعی است. 

-ند؛ مریاهاند، از سوختن نسل قبرل متولرد شردنخبگان و هنرمندان، ققنود زمان خویش ،به لحاظ جامعه شناسی

قردان و ای شراعران، نویسرندگان، منتسوزند تا نسل بعد را به وجود آورند. پرتو شراعری اسرت کره ادوار افسرانه

-های آتش و دود، احساد سوختن را صرفاً به تماشا ننشسرته و حررفالیقین دریافته و در سالران را به علممتفکّ

سررایان ادب ایی از جرن  مسرعود سرعد و یرا حبسریههایی دارد برای نسرل امرروز. فریراد در شرعر پرترو، فریادهر

هرا بروده اسرت. گی شاعر اسرت کره شراهد آنبلکه درد اجتماعی نوین در روزگار زند ؛کلاسیک فارسی نیست

نیست؛ زرا که پرتو شاعری درباری نیست کره  سیاسیهای صرِفاً سرخوردگی ،های اجتماعی شاعرسرخوردگی

 سازد. است که  هن او را درگیر می فلسفیتیر سلطان سینه او را بشکافد. بلکه این یک درد اجتماعی و 

گرا با سراخت شعر پرتو، شعری برون؛ اش استندگیهای ز، در سالرشاع روحنمای آیینة تمام شعر پرتو اگرزه

 ماا ؛رودهای سردِ سکوت است و اگرزه در بیانی گرم و امیدوارانه پیش میشناسیِ اجتماعی از سالو بافت روان
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شناسرانة ص پرترو رویکررد روانو حتی استفاده از تخلّ زنداست که شاعر آن را فریاد میتلخی آن درد مشترکی 

یعنی اگرزره خورشریدی نیسرت ولری روشرنایی همچنران براقی ؛ دهدرا در نگاه اول به مخاطب میامید به آینده 

گرر روزگرار تلرد اجتمراع منشانة خود، توصی اند. شاعر با مینِ بزر است. شاعران وارث آب و خرد و روشنی

 خویش. گر احساسات فردیبیان اًاست، نه صِرف
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 !«انچینی زننبودن و سخن رازدار»هن اندر حکایتِ کُ

 درهّسهیل یاری گل

اند و از اوصاف مذموم نیازی به توضیح ندارد که در ادبیات قدیم فارسی و عربی، زنان ارلب نکوهش شده

-سخن رفته، و بسی اند  صفات نکو و پسندیده ها مبراّ نیستند رکه البتّه مردان نیز از اعیمِّ آن خ لقر  ها آن

ای مفصّلاً به این موضوع در دو ادب کهنِ فارسی و است. نگارندة این سطور در مقالهشان بازگو شده 

یادداشت شواهدی زند عربی پرداخته است که اگر خدا خواهد به زودی طب  خواهد گشت. در این کوته

 فضولیِ در زنان آورده خواهد شد. ناگفته زینی/در متون عتیقِ فارسی و عربی دربارة صفتِ شای  سخن

پیداست که این خ لقِ ناپسند در مردان نیز هست و مختص زنان نبوده است و نیست؛ لکن با توجهّ به شواهد 

دارتر از شود، گویی این صفت در زنان پ ربسامدتر و ریشهمتعدّدی که در آیینة متونِ ادبی ق دیما دیده می

جا تنها مختصصّان سخن بگویند. ما در این باید روانشناسان ومردان بوده است. دربارة عِلیلِ روانی امر می

ای هستیم تا برجستگی آن خ لق مذکور را در روزگاران پیشین در بانوان های دیرینهدرصددِ اراحة نمونه

المیویل از عربی به فارسی یا به عک  بنمایانیم. ضمناً با توجّه به شواهدِ آتی، این گمان که زنین دیدگاهی فی

 نتیفی و حاکی از وجود آن خوی در بانوان است.رخنه کرده باشد م 

 نداری زنانتزینی و رازنگهاینک مستنداتی از متون فارسی و عربی دربارة سخن

 شواهد فارسی:ـ 1

 اوایل سدة پنجمو از قول اسفندیار خطاب به مادرش زنین آورده استتر 101فردوسی 

 زنررین گفررت بررا مررادر اسررفندیار

 یکه پیشِ زنان راز هرگرز مگرو

 که نیکو زد این داستان شرهریار، 

 وی سخن بازیابی به کزو گویی
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 برره کرراری مک ررن نیررز فرمررانِ زن

 

 3کرره هرگررز نبینرری زنرری رایررزن 

 

نماید داری و التزام فردوسی به نقل مطالب م خذ خود و بدون تصرّف در محتوا، زنین میبا توجّه امانت

 گفتة فردوسی نیست.که در مناب  پهلوی و.. زنان سخنی آورده شده و 

 ایسیدی طوسی  سدة پنجمو گفته استتر 

 نیسرت مسرازدی کهترسم از بخت مه

 د زنررین داسررتان زد ز زنبیرروکرره م

 

 راز نیست هم از تو که با زن دلِ 

 0نزیراز هرگررز میرر کرره بررا زن درِ

 

 خوانیمتهای پنجم و ششمو زنین مینصرالله م نشی  سده کیلیله و دِمنةدر  ر

 1«گفتن با زنان رّبر سه کار اقدام ننماید مگر نادانت ... سِ تما گویندکیح »ر 

 های ششم و هفتمو زنین آمده استت سده وراوینی نامةمرزباندر ر 

  ۴«زن را نباید میحرمِ اسرار دانستن»

 و گفته استت۶01عطاّر نیشابوری  متوفّای  ر

 3ید جمله سربازکه زن رازت بگو  راز زن نوعی پیشِ مگوی از هیچ

                                                           
 01۴-01۴فردوسی، شاهنامه، دفتر پنجم، ابیات  -3

 3۴1،  3دهخدا، اموال و حکم، ج -0

 ۶۶-۶1و دمنه،  لیله نشی، کیم  -1

 331،  نامهمرزبانویراوینی،  -۴
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  0«نباشند رازدار زنان»اندت همچنین در اموال فارسی گفتهر 

 شواهد عربی:ر 0

در متون عربی هم دیری است که به این رازدار نبودن و افشاگری زنان اشاراتی رفته است که در  یل زهار 

 شودت نمونه آورده می

میواعرِ »به نقل از  الحکِمیة الخالِدةو در ۴03ایمِسکویه، مورّخ، ادیب و فیلسوفِ اخلاقی ایرانی متوفّر 

 دربارة زنان زنین آورده استت« آ رباد

 رازی را نزد آنان فاش و بر ملا نکن. ت1 «راًّ م سِیهِ لیعی فشِو لا ت »

 و زنین آورده استت31۴و از قول خالِد بن صیفوان متوفّای۴01ثیعالبی نیشابوری  متوفّای ر 

 .ت انجام سه کار فریفتگی استت... راز گفتن با زنان۴«إفشاا  السِّرِّ إلى النِّسااِ.... ترٌری یها ریلیعی الإقدام  ةٌلاثی ثی»ر 

 خوانیمتدر سخنی منسوب به لقمان حکیم زنین می

 ت زن را بر راز]داری[ امین ندان.۴«ى سِرٍّ لیةً عیأی  مینینِ امریلا تی»

 ه استتزنین آورد بیهجیة المیجال و در ۴۶1ق رط بی  ر 

                                                                                                                                                                                     
 001ار نیشابوری، أسرارنامه،   عطّ -3

 131   ،0اموال و حکم،ج ،دهخدا -0

 0۶دة،  ة الخالِکمیمِسکویه، الحِ -1

 011ثیعالبی، التَّمویل و الم حاضیریة،   -۴

 1۴3؛   1بی  الأبرار و ن صو  الأخیار ؛ جزیمیخشیرى، ری -۴
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ت گفته شده استت زنان از از رازهایتان با خبر 3«م.ک مر أی مک ح لیصلی، ی مک رِّى سِلی عی  ساایوا النِّع  لِطَّت لا تیقال ی  کانی»

 سامان شود  و خِلیل نپذیردو.نکنید تا کارتان به

 منابع

 .الطَّبعة الوّانیة .الحلو محمّد لفیتّاحعبدات تحقیق و شرح و فهرسه. و الم حاضیریة التَّمویلابومینصور. ، ثیعالبیر 

 .م3133 /ه3۴23لِلکِتاب،  العربیّة بیروتت الدّار

 .3131 ت امیرکبیر.تهران .دوازهم زا  .حکم و أموالاکبر.  علی دهخدا، ر

 بیروتت ولی.الطَّبعة الأ  میر مهنا.. تحقیقت عبدالأالأبرار و ن صو  الأخیارریبی ، محمود بن عمر. زمخشریر 

 .3۴2۶مؤسّسة الأعلیمی لِلمیطبوعات، 

 .فیعی کدکنیمه، تصحیح و تعلیقاتت دکتر محمد رضا ش. مقدّاسرارنامه. نیشابوری، محمد بن ابراهیم ارِعطّر 

 .313۶ ،تهرانت سخن .زا  دوم

 داحرة مرکزت تهران سوم. زا پنجم.  دفتر ق.م طلی خالقی جلال به کوشش .شاهنامهابوالقاسم.  سی،فردور 

 .3131 .اسلامی بزر  المعارف

 .محقّقت محمد مرسی الخولی .الم جال  أ ن  و المیجال  بیهجیة. اللهّ عبد بن یوس  عمر أبو ،الق رط بیر 

 .3133 ة.بیروتت دار الکتب العلمیّ انیة،الطَّبعیة الوّ

حمن البیدیوی. زا  دوم. تهرانت دانشگاه می عیلییهت عبدالرّ. حیقَّقیه  و قدَّالحکِمیة الخالِدةمِسکویه، ابوعلی احمد. ر 

 .3111 تهران.

                                                           
 ۴۶۴،   0بی، بیهجة المیجالِ ، جق رط  -3
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 .3131 .کبیرامیر تهرانت .بیست و ششم زا  .یحت مجتبى مینومصحّ .لیله و دمنهکی. هنصر اللّ، ینشم ر 

 .311۶ مد روشن. زا  سوم. تهرانت اساطیر.. تصحیح و تحشیه محنامهمیرزبانسیعدالدِّین.  ویراوینی، ر
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 مختاریدر رثای محمد 

 محسن احمدوندی

گردد؛ به زمانی که هفت سال پیش برمییاد محمد مختاری به ششهای زندهها و اندیشهقصة آشنایی من با نوشته

هایی رفتم که در این حوزه نوشته شده بود. عصر برای یک تحقیق دانشگاهی دربارة شعر معاصر، به سراة کتاب

ای کتابخانة دانشکدة ادبیات و علوم انسرانی دانشرگاه تربیرت مردرد، هیک روز بهاری بود که در یکی از قفسه

آلود رفته و خا  و رو دیدم. آن را از قفسه بیرون کشیدم؛ کتابی رنگ« انسان در شعر معاصر»کتابی را با عنوان 

ه برودم. شناختم و نره حتری نرامش را شرنیدکه گوشة پایین جلدش پاره شده بود. من تا آن روز نه مختاری را می

هایی است که باب شده است. اما دیدنش گوییانداز بود. با خودم گفتم لابد از همین کلیعنوان کتاب هم رلق

ام. کتراب را امانرت هایی دارد که من تا به حرال نشریندهضرری نداشت. نگاهی به فهرستش انداختم. دیدم حرف

کرد. بسیار خسته بودم. یک سال بود که برای ب میکم داشت رروگرفتم و از کتابخانه بیرون زدم. خورشید کم

کرردم و در کریم تردری  میادامه تحصیل در مقط  کارشناسی ارشد به تهران انتقالی گرفته بودم. در شهر رباط

دوان خودم را بره تهرران خواندم. صبح تا اهر درد داده بودم و بعدش هم دواندانشگاه تربیت مدرد درد می

گشرتم. کریم برمیام در ربراطاز کلاسم جا نمانم. حالا هم خسته و کوفته بایرد دوبراره بره خانرهرسانده بودم که 

 ةدو صفحه از مقدمفم درآوردم. یکیکریم شدم و با وجود خستگی، کتاب را از کیهای خق رباطسوار اتوبود

ی فررق دارد. گررمِ خوانردن شردم، ام خیلرهایی که قبلاً خواندهکتاب را که خواندم، دیدم نه  این کتاب با کتاب

نکردم. آن شب و زند شب دیگر خواندن آن کتاب وجه ح   که با وجود خستگی، گذر زمان را به هیچطوری

گفرت. از گرفت. تازه برود. حررف نرو داشرت. از ادبیرات میادامه داشت. خواندنش خستگی را از تن آدمی می

هرا را برا کره همرة اینترر اینگفت. و مهمگفت. از اقتصاد میمیگفت. از سیاست گفت. از اجتماع میتارید می

توانم بگویم از میران هرزاران کترابی کره در کرد. به جرأت مینوری روشن و روان و ساختاری مستحکم بیان می
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تروان جرزا پرن  کترابی دانسرت کره را می« انسران در شرعر معاصرر»تحلیل شعر معاصر فارسی نوشته شده اسرت، 

 ای بزند.است به واکاوی شعر امروز بپردازد و حرف تازه گرانه توانستهنه و پژوهشموشکافا

هرای فلسرفی، ترین نظریرات و ت وریمختاری در عین حرال کره ادبیرات معاصرر را خروب خوانرده برود، از ترازه

اش نشان «ان ر رمگیبش»بود و صاحبِ نظر. او با ت وری اجتماعی و ادبیِ روزِ جهان نیز آگاه بود. صاحبِ اندیشه 

ای را که در روح و جان یکایک ما ریشه دوانده، به خوبی شناخته است و برای علاج آن نیز داد استبداد تاریخی

راه علاجری برود بررای « در  حضور دیگری»حاضر است از جانش مایه بگذارد، و گذاشت. از منظر مختاری، 

ای بود برای پذیرفتن تکوّرها و پایان دادن به درأی؛ دریچهرهایی از این همه خودخواهی و خودمحوری و استبدا

ای ای آزاد و زندصدا؛ جامعرهو پذیرفتن دیگری و ایجاد جامعه« تمرین مدارا»ای بود برای ها؛ زمینهصداییتک

که در آن مردم در صلح و صفا در کنار هم زندگی کنند و تضارب آراا و عقاید به رشد و بالندگی فرد فرد آن 

 ای بدون ترور، بدون سرکوب و بدون سانسور.کمک کند؛ جامعه

 بره پژوه نیز بود، اما با نگراه و نگرشری متفراوت و مخصرو مختاری با ادبیات کلاسیک نیز آشنا بود. او شاهنامه

خواست ترا از دریچرة ایرن مرتن کهرن، ترارید و فرهنرگ ایرن سررزمین را پرداخت، میخود. اگر به شاهنامه می

او هنروز هرم کترابی مرجر  و خوانردنی در حروزة « اسرطورة زال»هایش مرهمی بیابد؛ ی کند و برای زخمواکاو

 پژوهی است.شاهنامه

دهرد کره ، نگاه و نگررش انسرانی را بازتراب می«هفتاد سال عاشقانة شعر فارسی»آنتولو ی مختاری از عشق، در 

اش به خوبی تجزیره و ه را با توجّه به زمینه و زمانهشناسد و این پدیدهای مختلفش میعشق را در شکل و شمایل

نیز، حکایت از توان و تسلّق او بر فن « زادة اضطراب جهان»های او از شعر ررب در کتاب کند. ترجمهتحلیل می

دار گفت، شعری آوانگارد و پیشرو که تنها برازندة شراعری دردمنرد و دردررهترجمه دارد. مختاری شعر هم می

 ود. زون او ب
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گذرد، جای خالی او در ادبیات و فرهنگ ما بیشتر بره زشرم مرد میکه نوزده سال از خاموشی این بزر اینک 

شرود. تر میاش آزاردهنردهایم، جرای خرالیبینیم در این نوزده سرال نظیرر او را نداشرتهخورد؛ و وقتی که میمی

 روحش شاد و یادش گرامی باد.
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شدهشاثری فرامو  

 آفرین درکهنوش

هجری شمسی، در روستای یوش، بخش بلدة شهرستان نور  301۶آبانِ سال  03شنبه علی اسفندیاری در روز پن 

مزاج برود و برا السلطنه مردی شجاع و آتشیخان اعظامپدرش ابراهیمو. »3۴ت 313۴مازندران به دنیا آمد  طاهباز، 

پدر نیما با ت سی  انجمن تبرستان به معیّرت و. »۶1ت  313۶ حاکمی، « گذرانیدداری روزگار میرزی و گلهکشاو

امیر مؤید سوادکوهی که یکی از مؤسسین کتابخانة ملی نیز بود، به بیردار کرردن مرردم آن دوره بررای انقرلاب، 

اش، حکریم حاکم مازندران و جدّ مادریخان یوشی ، الایاله علیاش، نایبنقش فعّالی داشت. پدربزر  پدری

خران یوشری  دو کیسره پرول تحرت گویردت علینوری، منتقد، شاعر و فیلسوف بود. بعدها نیما از قول پردرش می

کررد و زارع را در آن عنوان پول حلال و پول حرام داشت. پول حلال از زراعت بود که خودش در آن کرار می

 و.۴3ت 3133 عظیمی، « ود و پول حرام که دریافتی از حکومت بودداشت و بیش از مخارجش بمستونی می

خواهان بود. او به فرزندش علی، تیراندازی های قدیمی مازندران و حامی شجاع مشروطهابراهیم نوری از خانواده

 در کودکی پدرش قهرمان او بود و او را در  هن آیینة تماشای زهرة خود کرده بود؛»و سوارکاری را آموخت. 

الزمران اسرفندیاریو وار نشسرته بره زمرین و بره قرول خرواهرش ثریرا  بهجتآویخته، پهلروانمردی مسلحّ، سبلت

کرد. او مرد رزم و موسیقی بود. نیما او را بسیار شکارزی خوبی بود که گاه خودش باروت و سازمه درست می

خود را از زمانی داشت که به برالای  رفت و بهترین خاطراتداشت و همیشه همراه او به کوهستان میدوست می

ت 311۴ کیانوش، « شدندرفتند و شب ساعات طولانی گرد آتش جم  میکوه یا دورترین نقطه ییلاق، قشلاق می

 و.۴۴1

شرود. دکترر ستاید؛ یعنی حرافر و نظرامی در کرودکی آشرنا میها را مینیما یوشی  با دو شاعری که همواره آن

پیکر نظامی و رزلیراتی از حرافر را بره او آموخرت و علری بره ادرش حکایاتی از هفتم»گویدت جنّتی عطایی می
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سپرد. در واق  آنچه که در کودکی در انسان ت ثیر گذاشته باشد، داد و رزلیات را به خاطر میحکایات گوش می

ای در بزرگی، در پرورش های نظامی گنجهترتیب مطالعة دقیق منظومه این ماند و بهدار و پایدار میت ثیرش ریشه

 و.03۴ همانت « زبان شعری نیما سهم مهّمی داشته است

کره از سروی انجمرن روابرق فرهنگری ایرران و شروروی  ، در نخستین کنگرة نویسندگان ایران312۴نیما در سال 

شرد، مدیرة کنگره بود، شبی که نوبت شعرخوانی او برود بررق قطر   برگزار گردید، شرکت کرد. او عضو هی ت

 و.13 ت3133را خواند  ربیعی، « هایشآی آدم»روی میز خطابه شمعی نهادند و او در محیطی عهد بوقی، شعر 

« القولند که او شکا ، ک  تاب و گاه بردعنق بروده اسرتاند، متفقهمة افرادی که به نحوی با نیما تماد داشته»

اما به دلیل اختلافات مذهبی با وی ازدواج نکررد. او برای اولین بار عاشق دختری شد،  و.032ت 3131 جورکش، 

خواهد با او ازدواج کند، اما صفورا حاضر نشد که شود و میوی بعد از این ماجرا عاشق صفورای زادرنشین می

با عالیه جهانگیری ازدواج کرد. همسرر وی فرزنرد میررزا  312۴اردیبهشت  ۶با نیما به شهر بیاید. سرانجام نیما در 

 .و01  همانت جهانگیرخان صوراسرافیل استشیرازی و خواهرزادة نویسندة معروف میرزا  اسماعیل

و پردرش 312۴ خررداد  0خواست از افکار پریشان رهایی یابد، امّرا یرک مراه بعرد از عقرد  نیما با ازدواجش می

ایرن ازدواج ها بدون مراسم عروسی، زندگی مشترکشان را آرراز کردنرد. حاصرل ابراهیم نوری درگذشت و آن

خورشریدی  3103اسرفند سرال  31کنرد. شرراگیم در پسری شد به نام شراگیم که اکنون در آمریکرا زنردگی می

 هنگام صبح در بیمارستان نجمیه تهران به دنیا آمد.

و تنها پسرش شراگیم زندگی کررد ها اقامت در تهران سرانجام به یوش رفت و با همسرش عالیه وی پ  از سال

الریه شد و برای معالجه به تهران بازآمد، اما مبتلا به  اتدر یوش، به علت سرمای شدید،  3113 ر سالکه داینتا

 و.313۶ت13 حاکمی، « الریه در تهران درگذشتبه علت  ات 3113دی  33در »معالجه ت ثیری نداشت و 
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پیکرر او  3110وشرش شرهریور سرال نیما در امامزاده عبدالله تهران به خا  سپرده شد. بنا بر وصیّت او در بیست

اش یوش انتقال دادند، مرزار او در کنرار مرزار توسق تنها فرزندش شراگیم و دوستان و اهالی مازندران را به خانه

و و مزار سیرود طاهبراز در میران حیراط 313۶خرداد  3 به تارید الزمان اسفندیاری  درگذشتهخواهرش، بهجت

 .و313۶ت۴0۴جای گرفته است  قضایی، 

هایی دارد کره او را از دیگرران متمرایز و در  هرن و قلرب هر شخصیّت بزر  و ماندگاری برای خود، مشخّصه

های زیبرایی هاسرت، نوشرتهها و شعرهای بزرگان ادبیات هم یکی از وجوه تمایز آنکند. نوشتهمردم ماندگار می

های ماندگار نیمرا یوشری  اسرت. به زبان فارسی، نامه هانامهاند. از زیباترین مجموعهها با تمام وجود نوشتهکه آن

 های عاشقانه به زبان فارسی است.اند، از زیباترین نامهها که به عالیه جهانگیری نوشته شدهاین نامه

های عاشقانه نیمایوشی  به عالیه همسرش، در نگراه اول هرر زنرد سراده اسرت. امّرا در حقیقرت سرندی اسرت نامه

 ان متحّول کند که لقب پدر شعر نرورا زن ح ناآرام مردی که به تنهایی توانست بنای شعر ایراندهنده از روتکان

 را برای خود به ارمغان آورد و طرفداران فراوانی را پیدا کند.

عنوان پدر شعر نو فارسی، اش بهتنها به خاطر جایگاه ویژهای نیست، نههایش کار سادهنظر دادن دربارة نیما و نامه

 زننده دارند.ها هم مانند شخصیّت نیما ساختاری پیچیده، متناقض و گولدرواق  خود نامه که

هرای عراطفی او برا پیرامرونش را های موقعیّتهایش برا زنردگی رابطره دارد، در آن نشرانهکه نامرهنیما از آنجایی

ن تصرویر کلامری او حراکی از کشرد و ایربینرد، تصرویر میتوان پیدا کرد. نیما با وا گان طبیعی که خرود میمی

خلاقیّت اوست. تابلوهای کلامی نیما کاملاً ساده و طبیعی و محسود است که خواننده با تمام وجرود صرحنه را 

کنرد. او طبیعرت ها، طبیعت شمال را با نگاهی سبز بره مخاطرب معرفری میکند. او با آرایش سادة جملهح  می

 هایش سرشار از نوآوری است.های او زون سایر نوشتهداند. پ  نامهشعور را همدم بشر می ی
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بسرتگی داشرت در گونه که در زندگی عملی به روسرتا و کوهسرار و جنگرل دلهمان»نیما با طبیعت ان  داشت 

شعرش نیز این حالت منعک  است. توجّه او به انرواع درختران، گیاهران، پرنردگان، حیوانرات، حشررات و همرة 

 و.12ت 313۶ حاکمی، « قّت نظر استموجودات یاد آور نوعی د

شرود یرک قررن شناسی محسروب میکه یک حوزة جدید در جامعه« محیطیشناسی زیستزبان»نیما به موضوع 

ان  زیاد »کشد خوبی به تصویر می پیش توجّه داشته است. او هماهنگی بین فضای زندگی انسان با طبیعت را به

 و. 33ت 3111نژاد،  باقی« آوردن یگانگی را با پیرامونش را فراهم مینیما با طبیعت و مظاهر آن، امکان زنی

شود، پیوندی است که نیما بین زبان و زیستگاه خرود ایجراد کررده های نیما دیده میاز جمله مواردی که در نامه

ه و برا ادبیرات اقلیمری ها پرداختسابقه به آرایش نامههای بیهای تازه و وا هاست؛ بنابراین او با استفاده از ترکیب

های او، زون سیستم اعصابی به هم متصل و مربوط و نظیری ساخته است. تصاویر موجود در نامهخود تصاویر بی

های زیباشناختی و معنایی کار نیما یوشی  است. وابسته هستند و این ناشی از پیچیدگی و ابهام بیان و دیگر ارزش

های خود پیوند زده است. به عقیدة او عاشق واقعی بدون درد نیسرت. را با نامه نیما پایبند تعهّد انسانی است و آن

 داند که برای تداوم عشق، صداقت لازم است. او می

رسد. نامره نوشرتن نیمرا به پایان می 312۶مهر  31آراز و در تارید  3120حوت  33های نیما به عالیه از تارید نامه

نامره را در زمران ت هرل  31نامره را قبرل از ازدواج و  ۴نامة موجود، او  31موع کشد. از مجسال طول می ۴تقریباً 

، یرک نامره فرروردین، هشرت نامره 312۴، دو نامه در اسفند و اردیبهشت 3120اسفند  33نویسد. یک نامه در می

ه ریر از دو ، یک نامه فاقد تارید است ک312۶، یک نامه در مهر 312۴اردیبهشت، دو نامه خرداد ، یک نامه دی 

 1ها، نیما بیشترین تعداد نامه را در اواخر اسفند و فصل بهرار نوشرته اسرت. و در ایرن مجمروع نامه مورد از تارید

  و اجتماعی های نیما دارای مضامین عاشقانه، شخصی، اخلاقینامه ها مربوط به اردیبهشت ماه است.مورد از نامه

 است. 
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سیدمهدی شجاعیاز « پدر، عشق و پسر» نقد و بررسی کتاب  

 معصومه صادقی

 در رشرتة ادبیرات ،پر  از اخرذ دیرپلم ،31۴۶د شرد. در سرال تهرران متولّر در، 3111سیدمهدی شجاعی در سال 

را نیز پری گرفرت؛ رشتة علوم سیاسی تحصیل در  ،زمان در دانشگاه تهرانهم و تحصیل پرداخت هبه ادام نمایشی

هرای مختلر  ادبری ادامره داد. ی کرار نوشرتن را در قالبآن را رها کرد و به طور جردّ ،اما پیش از اخذ مدر 

های اجرایری فرهنگی حضور داشته و محور اصلی تمام فعالیت و های مختل  ادبیسیدمهدی شجاعی در عرصه

ها و مررهناادبرری وی نمررایش ةاسررت. در کارنامرربرروده اعررتلای فرهنررگ و هنررر دینرری  و دو ادبیررات متعهّرر راو، هنرر

دیرده  ربا، کمرین، آخررین آبرادیزشم خفراش، قلعره، پدر، دیروز بارانی، بدو از جمله  یدهای متعدّنامهفیلم

ریرر قابرل ، سرانتا ماریراتوان بره می آثارش نویسی است که از میانروی داستانبر  شاما بیشترین تمرکز ؛شودمی

رر اشراره کررد.  را سراخته اسرت« زن در میران اسرت همیشه پای یرک»ر که کمال تبریزی براساد آن فیلم  زا 

خردا ، شرکوای سربز، از دیار حبیرب، آفتاب در حجاب، پدر، عشق و پسر، کشتی پهلو گرفتههای همچنین کتاب

او در زمینة ادبیات مذهبی است. ادبیرات کرود  و  هایزدنقلم و ... حاصل امید دعا زشمِ تِدس، تو بیایی کند

المعرارف امرام ایرةی سیدمهدی شجاعی است. همچنین سرپرستی دهای جدّاز فعالیت نوجوان نیز بخش دیگری

است با عجین ساختن سه عنصر مطالعات دینی و  . او توانستهرودبه شمار می های تحقیقی او عو از فعالیت حسین

منرد بره دیرن، کره بررای خواننردگانِ باور آوردهای مرذهبی، مترونی فرراهم تاریخی، ادبیات و عشق به شخصیت

ماندگار ادبیرات ایرران  ةبه عنوان زهر ،3131ماندنی باشد. سیدمهدی شجاعی در سال  یاد اب و بهخواندنی، جذّ

 انتخاب شد.

هرای وی در واقعرة د تا شهادت و بیران دلاوری عو از تولّ اکبرروایتی از زندگی حضرت علی ،پدر، عشق و پسر

راوی اگرزه . شوداکبر روایت میمادر علی« لیلا» رای مخاطب خا کربلا است که از زبان اسب آن حضرت ب

یک اسب است اما گویی انسان فهریم و عاشرقی اسرت کره در صرحنة کرربلا حضرور داشرته و از نزدیرک  اًااهر
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های تواند آن را وص  کند، شرح دهد، از احساسات خود بگوید و رفتار شخصریتحوادث را دیده است و می

و امکانراتی را بررای  بخشردای به داسرتان مریهرزند نگاه تازه، تحلیل کند. انتخاب این راوی مختل  داستان را

در  آنکه برخری خصوصریات  اتری داشت  هاما به این نکته نیز باید توجّ گذارد؛میروایتی نو در اختیار نویسنده 

یک حیوانو همان در  از  همچنان این پرسش مطرح است که آیا یک اسب  و اصولاً و نظر گرفته نشده است

ادبیرات کهرن  هرایزند آثار سرمبلیک و فابل را دارد که یک انسان؟ هر خود مساحل زندگی و حوادث پیرامون

اما این داستان نه فابل است و  ؛انداستفاده کرده یزنیننامه نیز از راویانی اینفارسی همچون کلیله و دمنه و مرزبان

 یک اثر سمبلیک   نه صرفاً

ة کرربلا را بره نمرایش صررف بره واقعر نگاهی ترازه و درکری فراترر از یرک اعتقراد مرذهبیِدر این اثر،  ندهنویس

شاید به خاطر همین در  و این نوع احساد است که  توان آن را در  عاشقانه نامید.؛ درکی که میگذاردمی

رانه بره خردمت گرفتره شراع و آهنگرین روان، نورری بررای قلرم داسرتان، بودن تاریخی و دینی ،با وجود حماسی

لطیر  و بیران و نورر کرلام،  امرا شریوة ؛مذهبی اسرتو  که مضمون اصلی و شاکلة داستان حماسیشود؛ زنانمی

 آهنگین.

تنهرا و ، خسرته و زخمری از میردان رزم اکبررلریاسرب ع ،است. در مجلر  اول داستان در ده مجل  تنظیم شده

بیرا لریلا  بیرا و تراب بیراور و آخررین » کندتماجرا را روایت می اکبرر علیاست و برای لیلا، ماد سوار بازگشتهبی

این »ت شودآراز می اکبرو و داستان از تولد علی3 ت3131 شجاعی، « های من بخوانهای حادثه را هم از زشمورقه

جروی دلاور متا به توصی  حماسی او به عنوان یرک رز ،و3۴ت همان  «زد با آن ماهروزهره مو نمیکود  پری

سرحاب برر سرر پیچیرده،  ةنقاب بره صرورت انداختره، عمامر ،شناختک  او را نمی اول تا مدتی هیچ»ت رسدمی

زدن در میدان کرد. پاهایش را برر دو پهلروی شروع به گشت ،هیچ کلامگیسوان سیاهش را به دو نیم کرده... بی

 .و3۴ت همان«  آوردمیلرزه در فشرد و با جلال و جبروت میدان را در زیر پایش بهمن می
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د  عو از ایرن واقعره و تولّر حسرینامرام ترابی در مجل  دوم، داستان روند تاریخی خود را از رحلرت پیرامبر، بری

و  اکبررهرای علریگیررد. در مجرال  سروم و زهرارم رشرادتمریپی ،که شباهت بسیار به پیامبر داشت اکبرعلی

حضررت و  اکبررجرداکردن علری که زگونه دشمن درصرددشود؛ اینن میبیا شهای او با پدر و خاندانهمراهی

زگونره ، علریبرنکره عرلاوه برر عبرادنامره فرسرتاد. و ایرنبود و برایشان امان حسین  عو  عو از سپاه امام عباد

ماجراهرای شرب  ،ششرم، هفرتم و هشرتم، در مجرال  پرنجم آورد.آب مریگاه برای کودکان در خیمه اکبرعلی

 اکبررر به سپاه امام، رخصت خواستن علیامام از آنها، پیوستن ح  گرفتنسخن امام با همراهانش و بیعت عاشورا، 

حضرت مت ظع و هایشبه میدان و دلاوری اکبرهای اهل حرم و رفتن علیقراریاز امام برای رفتن به میدان، بی

هرا و سررانجام شرهادت هرا، دلاوریگیشود. نویسنده در مجال  نهم و دهم به ایسرتاد دو شرح داده می زینب

آراز شده بود. کدام نخلی است که بیفتد و کودکانی کره  تمروّهای بیتازه حمله کرک »ت پردازدمی اکبرعلی

 .و۶۶ت همان  «هایش را به لجاجت نشکننداش نکنند و شاخ و بر دوره ،انددر حسرت صعود از آن بوده

 و کند کره وصر  رابطرة حضررت امرام حسرینی داستانی را پرداخت میهاای روابق شخصیتشجاعی به گونه

 کند.را به ادبیات رنایی نزدیک می داستان رابطه، پرداخت عاشقانه این اوج این اثر باشد. ةنقط اکبرحضرت علی

ه، همره عاطفرکنم در تمام عالم، میان یک پردر و پسرر ایرنمن گمان نمی .عجیب بود رابطة میان این پدر و پسر»

اکبر فقق رابطة یک همه ارادت حاکم باشد... رابطة حسین با علیهمه ان  و اینهمه عشق، اینق، اینهمه تعلّاین

امرام و  ةعاشرق و معشروق اسرت... رابطر ةرابط .پدر و پسر نیست. رابطة یک باربان با زیباترین گل آفرینش است

 .و13ت همان«  وب استو محب محبّ ةرابط رابطة مرید و مراد است. .م موم است

بررای  ،ر فلسفی نویسنده در گفتار راوی به وضوح نمایان استدر بسیاری موارد ردپای عاطفه، اندیشه و گاه تفکّ

دو یکی اسرت و آن یکری  رسیدم به اینجا که بحث عاشق و معشوق در میان نیست، هر» گویدتنمونه آنجا که می

 ،اکبر و دیگران. در تمام ایرن مروارددرونی او نسبت به عطش علی و نیز بیان احساسات؛ و11ت همان«  عشق است

 گوید و نه راوی.نویسنده است که سخن می
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زنرد و تلفیرق ایرن دو گاه به حماسه پهلرو می و گیردبوی آثار رنایی به خود میوگاه رنگاثر، لحن و زبان و نور 

 کند.است که متن را خواندنی مینوع ادبی 

وای »نورری شراعرانه داردت پرردازد، می اکبررشهادت علیی پ  از ن اثر از آنجا که به سوگوارصفحات پایانی ای

 و بعد خم شد و من گمان کردم به یافتن گروهری ام...فرزندم  وای نور زشمم... وای همه دلم... وای تمام هستی

مرن بره  ،نروزادی خرم شرد خم شد و من با خود گفتم به بوسیدن طفل خم شد و من گمان کردم به بوییدن گلی

 .و10ت همان  «زشم دیدم که لب بر لب علی گذاشت

اسرت برا انتخراب راوی ریرمتعرارف، نورر و زبرانی رنرایی بررای  توان گفت شجاعی تلاش کرردهدر مجموع می

 مذهبی اراحه کند.ة داستانی حماسی، روایتی متفاوت از یک واقع

 منبع

 تان.تهرانت نیس وسوم.زا  بیست .پسرپدر، عشق و و. 3131  .مهدیسیدشجاعی، ر 
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 از عباس معروفی« آخرین نسل برتر»نگاهی به مجموعه داستان 

 الهه دارابی

آراز « اکسیژن»، عباد معروفی است و با داستان ۶۴تا  ۴۶های های سالای از داستانمجموعه« آخرین نسل برتر»

بیمارسرتان بره لا شرده و برا فرزنردش خرودش را شود. اکسیژن حدیث نف  زنی است تنها که به خفگری مبرتمی

گرردد و بره رؤیاهرایش برا آمدن برمیرساند و پ  از درمانی موقّتی و استفاده از کپسرول اکسریژن و سررحالمی

هرا و اندیشد. داستان اکسیژن داستان زن ایرانری اسرت کره در زیرر برار مردسرالاری و توهینشوهرش محسن می

نام دارد. داستان زنی که تنها « یک گل سرخ»شود. داستان دوم این مجموعه ه میدارد خف های اجتماعیحقارت

آرزویش این بوده که یک شاخه گل از همسرش که دایی راوی است هدیه بگیرد؛ اما تمام عمر ایرن آرزویرش 

نکررده  بررد ترا مقابلره بره مورلمیرد و زن یک شاخه گل سرخ برای مزار او هدیه میبرآورده نشده است. مرد می

شوند. ای است که به علت تکرار در زندگی به فراموشی سپرده میشدههای  بحباشد. این داستان حکایت عاطفه

« رشرتة تسربیح»کنرد. نگرد و از حداقل حقوق زنران دفراع میدر این داستان نیز، معروفی تا حدودی فمنیستی می

اش بره و خاطرات نوسرتالژیک کرودکی« باسی»سم عنوان سومین داستان این مجموعه است. داستان کودکی به ا

افترد. هایش داخل زراه میهشود و مهراش گسسته میهمراه پدربزرگی مذهبی و تسبیحی که در پایان قصه رشته

هایی نگرد. معروفی در زند مورد هم نشرانهارلب احساسات نوستالژیک راوی را از پ  عینک زمان میداستان، 

کشرد. را در شخصیت پدربزر  که بسیار مورد علاقرة راوی هرم هسرت بره تصرویر میهای مذهبی از ریاکاری

ای است که عنوان مجموعه نیز هست. داستان مربی کشرتی« آخرین نسل برتر»زهارمین داستان مجموعه، داستان 

شرود کره خردمتکار هترل اسرت؛ زن بررای ترن نردادن بره که در مصرر در هتلری اقامرت دارد و دلبسرتة زنری می

کند. مربی بعد از ایرن واقعره بره خیابران های ریراخلاقی مربی، خودش را از پنجرة هتل به پایین پرت میاستهخو

فهمد اما وجدان فهمد، شاید هم میشود اما دلیل مر  زن خدمتکار را هنوز نمیزند و با زنی دیگر همراه میمی
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در شردن دخترری شرده اسرت. معروفری در ایرن مااو قادر به پذیرش این مس له نیست که موجب مر  زنی و بی

دارد. داسرتان هرای مرردان برمریای مظلومانه می نگرد و پررده از بخشری از خیانتداستان باز هم زن را از دریچه

های مردم با حکومت و کشرتار جوانران مبرارز توسرق ستان این مجموعه است که به درگیریپنجمین دا« موری»

ری داسرتان مهندسری اسرت کره حکومرت او را اعردام، و از دفرن او در قبرسرتان پردازد. داستان موحکومت می

کند. پدر و مادر و برادر مقتول برای این که م موران شهربانی قبر مهندد کیومرث را نبش نکنند، جلوگیری می

« شرن دلتنگریج»کنند تا از آسیب در امان بدارند. داستان ششم این مجموعه، داسرتان شبانه او را گور به گور می

میرد و وقتی سرطان میبه است. داستان مهاجرتِ یک دختر به ررب برای ادامه تحصیل که در آنجا به دلیل ابتلا 

خورد؛ اما بعداً شدن میاش انگ مسیحیگردد، از طرف خانوادهاش با تابوت مزیّن به صلیب به وطن برمیجنازه

عردل پردر و »خترر اسرت. ولو  راوی داستان یعنی برادر ایرن دشود. داستان بیشتر مونمسلمان ماندنش ثابت می

اش ترن بره ای است به همین اسرم کره بررای خررج خانرهمردی است به اسم عباد که کارگر مغازه داستان« پسر

درد گرفتنش، طبیعی بودن عسرل اش سوراخ شده است. او با خوردن عسل و دلخوردن عسل داده است و معده

است که حکایت « سرباز بومی»ها ادامه داده است. داستان هشتم این مجموعه این کار را سال کرده ورا ت یید می

کنرد، امرا میرد. او سرباز است و از پادگان فرار میخور است که زنش سر زا میمردی فقیر و ستمدیده و توسری

هرای توترالیتر نگاهی بره حکومتشود. معروفی در این داستان شود و دوباره به پادگان برگردانده میدستگیر می

کنند تا کشور خود را تر  دارد و این که بعضی کشورها در حکم پادگانی هستند که شهرواندان را گریزان می

ای خواهرد از طریرق پرارتیداستان تیمساری است که می« وزیر نو»کنند و مجبور به مهاجرت شوند. داستان نهم 

کنرد ترا در خردمت ای حاضر میت اطلاعات برسد، به همین خاطر خطابهوزیر دارد به وزارکه از جانب نخست

دهد. معروفی در ترسد و این پست را به او نمیکند که شاه از او میشاه بخواند؛ اما زنان محکم آن را قراحت می

بره زد و  «پیرراهن آب و شرلوار سریاه»این داستان نگاهی به ضع  و زبونی شاه و فسادِ دربار دارد. داسرتان دهرم 

پرردازد. داسرتان مرردی کره بره گمران ایرن کره پسررش را با حکومت می ۴1بندهای مردم و دانشجویان در سال 
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اش، پسررش از برین شرود امرا بعرد از دسرتگیریگذارد تا انتقام بگیرد. مرد دسرتگیر میاند سر به خیابان میکشته

اند، متعلّرق که نمرده و آدرسی که به پدرش دادهشود. پسری رود و پسر هم دستگیر میدانشجویان به سمتش می

کرده و بر اثر داستان مرد نابینایی است که از سق  حمام، زنانِ ده را نگاه می« بام تلد»فرد دیگری بوده است. به 

گویند کره تقری لال، مسر ول میرد. گروهی از زنان میکند و میخراب شدن سق  حمام، توی حمام سقوط می

داده این کار شود که تقی از روی دلسوزی به این مرد کور اجازه میدست بوده است و روشن میهمحمام، با او 

کشند. راوی داستان فردی است که روی صندلی آرایشگر نشسته و ریزند و او را میرا بکند. مردم بر سر تقی می

 کند.این داستان را برای آرایشگر تعری  می

 منبع

 .. زا  اول. تهرانت گردونآخرین نسل برترو. 31۶۴معروفی، عباد.  
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 برگ

 میترا درویشیان

زند، از زه گله دارد و برای زه شیون سرر داده گذاشت درست بفهمم که زه فریاد میصداهای درهم تنیده نمی

 است. 

-درد مری گرفت. زه التماسی که دل را بهآوردند و جایش را خشکی میانگار داشتند آبشاری را از ریشه درمی

 هایش پاسخی نبود.یک از سؤالآورد و برای هیچ

-گوشم را به شیشة بخار گرفتة پنجره زسباندم تا شاید بهتر بشنوم و پرده را هم کمی کنار زدم تا بلکه از میان آن

 هاییرسید جز نالهشد به ریر از سیاهی و تاریکی. صدایی به گوش نمیهمه تاریکی زیزی بینم. زیزی دیده نمی

 رفتتکه داشت رو به خاموشی می

 ر نه  نکن  بگذار کمی دیگر با تو بمانم؛

 بار دیگر در آروشت بخوابم؛ر بگذار یک

 ر جوابی به من بده تا صدایت در گوشم بماند؛

 بار دیگر لمسم کن؛ر یک

 ر نگذار این ستمگر مرا از تو جدا کند؛

 ر فقق دستانت را به دورم حلقه کن؛

 ر بگذار...

کوبیرد و رسید. فقق صدای باد بود که خشمگین درها را به هرم مریاز سوی دیگر هیچ صدایی به گوش نمیاما 

-توانسرت در دسرت مریگرفت و تا آنجا که میریخت. گیسوان بیدهای مجنون را میزمین و زمان را به هم می

 کشید. پیچاند و بر زمین می
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-خورد. داشتم به اتاق برمریکمکی کنم؛ اما هیچ زیز به زشم نمی در را باز کردم و به حیاط رفتم تا شاید بتوانم

گشتم که برگی رنگارنگ زودتر از من، خود را به درون اتاق انداخت. خواستم برش دارم و به بیرون بیندازمش، 

 ای کرد و گفتتلرزشی تمامی وجودش را دربرگرفت؛ ناله

 م، فقق از پشت پنجره.ای بمانم و درختم را ببیننه، بگذار اینجا در گوشه
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 صدایت میزنم...!

 آناهیتا برزویی

 

 ای عشق مدد کن که به سامان برسیم

 زون مرررزرعة تشررنه به باران برسیم

 یا من برسرررم به یرار، یا یرار به مرررن

 یا هر دو بمیرررریم و به پایان برسیرررم

 «قربانیحسین «                     

زند. زیاد ورقش بزنم کارذش خ رد هایش به زردی میام. دفتری که رنگ ورقهرم را برداشتهام. دفتساکم را بسته

 ریزد زمین  شود، میمی

خواهم امشب تنها باشم. کلری حررف دارم برا خرودم از فردا خبر ندارم. می .شوددانم زه میشاید برنگشتم. نمی

ام و زنردگی کررده .کرنمام دارم زکار میهمه سال نفهمیده هایم را حداقل با خودم وابِکینیم. اینبزنم. باید سنگ

 ام را خشک می کنند.اند به هم، دارند ریشهام. حواسم بوده و نبوده. درد روح و جسم دست دادهنکرده

شود از بالای دیوار، ماه ها خالی است. پنجره اتاق رو به دیواری سیمانی باز میاتاقم دو تخته است. یکی از تخت

 کشد.زرخد. ماه به داخل سر  میاست. پنکه سقفی میپید

 گویدتزند. میای به در میپرستار تقّه

 ر از این ساعت دیگه زیزی نخوری، باید ناشتا باشی تا صبح ...



 
 

   
رة 

ما
ش

4
ن 

ستا
زم

 ،
13

96
 

59 

 خواستم بپرسمت رصه زطور؟شود. میمنتظر جواب نمی

 ام زده بیرون.شده و از سینهام و حالا گلوله وقفه خوردههاست بدون اجازه و بیهمان زیزی که سال

روشن کرده. راهروی بخش خلروت جا را نیمهنشینم. نور ماه همهکنم. رو به پنجره میپتویم را ک  اتاق پهن می

ام. دفتری که به اندازه یک جا آن را با خود بردهکنم. دفتری که سی سال است همهاست. دفتر خاطراتم را باز می

کند. اگر زنده بمانم این وزنه را باید دوباره به دوش بکشم. اما اگر هایم سنگینی مینهوزنة هزار کیلویی روی شا

شرود ترا شرب رود توی سطل زباله یا نصیب پرسرتاری مریکنند. یا میبمیرم توی کشوی کنار تخت پیدایش می

یر دمارم  این بو من را ترا زند زآید تو. میهایش را با آن پر کند  بوی مای  ضدعفونی از زیر در اتاق میبیداری

 بیمارستان اهواز می برد.

*** 

 بیمارستان شلوة است و اهواز گرم.

 گردم.ک  راهرو هم مجروح  جنگی خوابیده است. باید از لابلای آنها راه را بروم. به دنبال اتاق صدویک می

 گویمتپیچد. میوکار توی گوشم میک صدای ناله این همه زخمی بی

 ها ... بمیرم الهی.دهر مادر م ر

ای به در می زنم. اتاقی کوزرک اسرت کره ده ترا تخرت را بره زور تروی آن جرا آید. ضربهمادرم پشت سرم می

 گویمتایستم. میزرخد. توی درگاه در میاند. پنکه سقفی میداده

 ر صابر ...؟

ای فلزی ای سنگین از میلها وزنهخورد. پاهایش بها که روی تخت کنار پنجره خوابیده تکانی مییکی از مجروح

 گویمترسم. میکنم. کنار تخت میهایم را ت ند میاند. قدمآویزان است. سر و صورتش را باندپیچی کرده
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 ر خودتی؟ 

گرداند. نوار براریکی از نرور از درز کرکرره شناسم. رویش را به سمت پنجره برمیصورتش را زیر باندپیچی می

 زندتتابد. مادرم جلوتر آمده. من را کنار میجا خ رد شده، روی صورتش میافقی آبی رنگی که جاب

 ر اتاق دم داره، این پنکه رو بزن رو ت ند دختر.

*** 

توانم از روی زمین بلند وز وز پنکه سقفی آرامشم را گرفته. نور ماه خطوط دفتر را برایم روشن کرده است. نمی

 شود. پرستار قبلی استتای باز میزنم. در اتاق با ریژهورق میشوم و پنکه را خاموش کنم. دفترم را 

 خونی؟ بخون. تلفن داشتی، گفتم راحت خوابیده.ر دعا می

 شود.باز هم منتظر جواب نمی

 ام.دعا؟ خواب؟ خیلی وقت است که به قول مادرم دعای سرم را گم کرده

دانم، خواب راحرت یعنری ا سی سال است نمیشوم. امخواب که جای خود دارد. از خستگی، گاهی بیهوش می

 ام.زه. اصلاً شاید همة این مدّت خواب بوده

بینم. سی سال روطه خوردن بین خواب و بیداری کار هر کسی شاید حالا هم خواب هستم. شاید دارم خواب می

 نیست.

*** 

 گفتمت

 زنی؟ر صابر، پ  زرا خودتو به خواب می
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کشم. زنرد برار کشاند. گوشة آستین لباد صابر را میمادرم را به راهرو می صدای مویه و شیون زند زن عرب،

 تکانش می دهمت

 ر زخمی شدی، زرا خبرم نکردی؟

 گویدتگرداند. میرویش را برنمی

 ر ترکش یکی از زشمامو کور کرده، نیلو 

*** 

 ی رود.خورد توی سرم. زشمم سیاهی منیلو، نیلو، نیلوفر. زیزی مول تو  بازی وسطی، می

 زنمت می خورم زمین، داد می

 ر گ ل، گ ل، گ ل گرفتم. صابر باید بیاد تو بازی.

 کرد، مبادا تو  به من بخورد.ها خودش را سپر میصابر توی تمام بازی 

ای نشستم. سررم درد گرفتره رفت. صابر که رفت وسق، من، گوشهخورد و از بازی بیرون میها را میبیشتر تو 

 هوع داشتم. صابر، لیوان آب را گرفت جلوی صورتمتبود. حالت ت

 بازی.ها س ک، س ک ... تا نیلوفر حالش خوب نشده بازی بیر بچه

*** 

هرای کشی اهواز داة است و کمی تلد. مول خیابرانزِشیم. آب لولهکنم. میلیوان را از شیر دستشویی اتاق پ ر می

های من، به تلخی خبری که از صابر شرنیدم. بره تلخری ستاش. مول شرجی دم رروبش، مول داری ک  دتفتیده

 خبری که امروز دکترم دادت
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 ات تخلیه بشه ر ردّه ای که برداشتیم بدخیم بوده، باید سینه

ام کرردم. داشرت تروی دفترزره بیمرهدانستم بخندم یا گریه کنم. بِرّ و بِررّ نگراهش میهاج و واج مانده بودم. نمی

 نوشت.گفتتمی

 کنم.شی، صبح زود عملت میامشب بستری میر همین 

*** 

 هایش نزدیک کردم. گفتتدستم را زیر سر صابر گرفتم. لیوان آب را به لب

 ر تخلیه کردن زشممو 

ام را زدم تروی هایش تر  خورده بود. زسبیده بود به هم. گوشة روسرریزخم گوشة لبش دارمه بسته بود. لب

 سختی از هم باز شان کرد،گفتتهایش را خی  کردم. به لیوان، لب

 ر ب رو.

 سرش را روی بالش گذاشتم. گفتمت

 تازه ر . رر کجا؟ بیست ساعت ... قطار ... الان 

 گفتت

 خوام تنها باشم.ر برو، فعلاً، برو، می

اشته دادم. بغضم را با زنگ نگه دهایم از گرما و عرق به تنم زسبیده بود. گلویم را با دست فشار ید کردم. لباد

 بودمت

 کنی پسر؟ ر هی، داری گریه می
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*** 

ام. صرد برر  اول دفتررم زنم. همیشه صدایش زدههایم، صدایش میبر ِ نوشتهلای بر زنم. لابهصدایش می

 ام صابر.نوشته

 رفرت،دلان را دیده بودیم من و صابر و مریم. از سالن سینما که بیرون آمدیم او کنار خواهرش راه میفیلم سوته

 من کنار او.

 زیرگوشم گفتت

 «گیرم برات.امشب، ختم نیلو، نیلو، می»ر 

 من زودتر از او ختمِ صابر، صابر گرفتم. فردا که دفتر را دادم بهش، روی تمام صابرها نوشته بود، جانم.

 گفتمت

 ر جر زنی نکن، قبول نیست باید بنویسی نیلو.

 و او نوشت نیلو. شد، نیلو جانم، جانم، جانم... 

*** 

زنرد. نشینم. توی بخش جراحی، پرنده پر نمریشوم. لبة تخت میجسم و جانم دیگر توان ندارد. از زمین بلند می

خواهرد شود. نمریشود. تمام نمیکند. رّده را که برداشتند، گفتمت تمام شد. اما مگر تمام میام درد میزخم سینه

مام هیکل و شکل و شمایلش. گاهی خرودش را شریرین نشران تمام بشود. اصلاً درد جزحی از وجود من شده، با ت

افترد دهد. مول بختک مریاش را نشان میخواهد باورش کنم. بعد که توی جانم نشست، قیافه واقعیدهد، میمی

 کشم.شوم ولی هنوز نف  میروی تمام زندگی. زیر آوارش خفه می
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درمان وآن وقت اسرت شود هزار درد بیشود رّده، میشود رصه، میشود، اشک، میتوانم دم بزنم. درد مینمی

 دانم باید زه کار کنم.که نمی

دارم. همانی است که  صابر از روی  مزار پردرم برداشرته افتد زمین. برش میای میشدهاز لای دفتر، گ ل خشک

 بود. گفتت

 «اشبه بابات قول دادم. اینم نشونه»ر 

پدرم را همین دیروز از زیر آوار خانه بیرون کشیده بودند. موشک خرورد  گل را که دستم داد، یادم رفت جنازة

هایمان خراب شد. دیواری که تنهرا فاصرلة مرن برا صرابر برود. دیرواری کره او، آن توی حیاط ما. دیوار بین خانه

ط توی حیاط ما بود ولی انگورهایش توی حیانشست و من این طرف، زیر سایة درخت انگور. بارچه طرفش می

 شد.خانة آنها آویزان می

 هایش  آن حیاط .اش این حیاط بود و شاخهزدیم. زیر سایة همان درختی که ریشهها با هم حرف میساعت

پریدند روی دیروار، ریختم. کفترها میفرستاد پایین. من دانه میبست و از دیوار میزید. با ند میصابر انگور می

 گفتتآمدند توی حیاط ما. میبعد، می

 ر جیلْدِت ش دن ها، مِثِ من 

*** 

کرنم کره کشم. به دیواری فکرر مریبندم. روی تخت دراز میگذارم. دفتر را میشده را لای دفتر میگ ل خشک

موشک خرابش کرد. دیواری که دیگر آن را نساختند و حیاطمان شد یکی. دیواری که بره جرایش زنرد زرراة 

کردیم. به جای دیوار، تخت زروبی بزرگری زده برودیم زیرر ها روشنش میمهتابی از مودارها، آویزان شد. شب

 درخت مو، کنار حوضی، که زند تا ماهی قرمز  داشت.
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اند. کاسه همسایه برود اش این بود که زیزی روی تخت گذاشتهشد، معنیزراة مهتابی که خاموش و روشن می

مریم نشسته بودند با یک کیسه تخمره آفترابگردان ، ترا ها صابر و پختک .بعضی وقتمعمولاً. آش، حلوا و  یا دم

 من هم بروم.

*** 

 زند. گفتمتزراة مهتابی سق  اتاق خاموش است. اما گاهی زشمک می

 «صابر، ترکش خورده به زشِات یا م خِت؟»ر 

 کشدتملافه را روی صورتش می

 ر برو حالا 

هرو را دویدم. توی حیاط که رسیدم بغضم ترکید. مرریم رفتم، بدون او؟ از اتاق زدم بیرون. طول راکجا باید می

 بارید . و مادرم روی صندلی زوبی، زیر سایة نخل بلندی نشسته بودند. از آسمان آتش می

 اش پا  کرد. گفتتهای عرق کردهخودم را پرت کردم توی بغل مریم. خیسی صورتم را با دست

 «نیش زبونشو  به توام زد؟» ر 

*** 

هرایم را برا خواهنرد دسرتشود. میهای سق  اتاق عمل روشن میسوزد. زراةام مول نیش عقرب میزخم سینه

 گویمتهای زرمی به تخت جراحی ببندند میتسمه

 ر اول بیهوشم کنین، بعد دستامو ببندین.

 ام. آمپول را که زدند توی دستم، صداها محو شد. رعشه گرفته
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زدند. یک خوشره انگرور افتراد کر  توی حو  پرید بیرون.کفترها بال همه جا تاریک بود. ماهی کوزکی از  

 حیاط. همه جا قرمز شد. مریم گفتت

 ده امّا... هاتو خونده، زیده تو کمدش. جواب نمیر نامه

 

 ام را ساده زا  کنند. به رنگ خاکستری تیره. لباد عروسی برایم گشاد بود.داده بودم کارت عروسی

ودم به دست صابر بدهم. دفترم کجاست؟ آن را کنار دفترم گذاشته بودم. از روی دیوار. خواستم کارت را خمی

گرویم. زره شرد قردر بلنرد؟ دیروار را میشرود. زررا اینشود  از روی دیوار کسی را دعروت کررد. نمیمگر می

 دفعه؟یک

ده برودم. در را براز کرردی. کرد از بر  ایسرتاکارت را از زیر در انداختم توی حیاط. آمدی. پاهایم ز ق ز ق می

 عینک سیاهی روی زشمت بود. پاکت را برداشتی. از گوشه در گفتمت

 دم صابر.ر این آخرین فرصتیه که بهت می

 

 زد. مول کفن.لباد سفید روی تنم لیق می

 مادرم گفتت

 آد بیرون.ره خونه شوهر، با کفن میر دختر با لباد عرود می

 ون. این لباد عرود است، یا کفن؟ شاید م رده باشم الان، شاید روم بیرحالا با کفن دارم می
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خواهم ماهی را بردارم که یک پرد بیرون. یکی از کبوترها دارد به انگورها نو  می زند. میماهی از حو  می

 زند توی صورتمتنفر با پشت دست می

 «بیدار شو، بیداری؟»ر 

 خواهد بیدار شوم.بینم .دلم نمیآن بالا همه جا را خوب می ام.  ازکنار کفتر سفید روی دیوار حیاط نشسته

 خواست. تو حتی، نیامدی. بازی میدفتر خاطراتم را گذاشتم زیر سفرة عقد. دلم فردین

 من حالا دو تا دختر دارم.

 زند.دوباره ،یکی با پشت دست به صورتم می

 ر بیداری؟

 کنمتهایم را به زور از هم باز میلب

 ... ه ... ر آ ... ر

 گویدتمی

 ر بازکن زشاتو، اسمتو بگو؟

 گویمتمی

 ر نی ... لو ... فر ....

 گویدتبلند می

 تونین ببرینش تو بخش.هوشه، می ر به 
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خواهم حرف کند. میرود. توی اتاقم هستم، مریم کنار تختم ایستاده. صورتم را نوازش میهایم سیاهی میزشم

 کشد تا بپرسمتاند. صد سال طول میویم را با تیغ خراشیدهتوانم. انگار گلبزنم، نمی

 ر صابر، زه ... طوره؟

 زندتمریم با کارذ صورتم را باد می

 «شه ... اونم شیمی درمانی میشه، ریه»ر 

خورد. به کشوی کنار تخت هایم به هم میشود. دستم را بالا می برم تا مریم کارذ را تکان ندهد. دندانسردم می

 گویمتکنم. میه میاشار

 ر این دفتر ... رو بده ... بهش.

 زند زیر گریهتگذارد. میکند. دفتر را توی کیفش میکشو را باز می

 ر توی سینه شما دو تا زی گذشت، این همه سال؟

 زنم.بینم همه جا را، به زور لبخند میآیند تو. تار میشود. مادرم، دخترها و همسرم میدر اتاق باز می

 گویمتبوسد. یواش میام را میآورد جلو. گونهیم صورتش را میمر

 ر کاش ... م رده بود. کاش ... مرده بودیم.

 بوسد.ام را میایستند. همسرم، پیشانیدخترها، کنار تخت می

 گویدتمادرم می
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 «پنکه را خاموش کن. مث اینکه سردشه.»ر 

 د بخوابم.خواهکشم. دلم میام بالا میپتو را تا زیر زانه

 مریم رفته. وزنة هزار کیلویی را هم با خودش برده.
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 طعمِ خاک

 مهناز رضایی  

که مول فنر تا خورد و توی تخرت نشسرت.  آن روز صبح ساعت که زنگ زد، یکه خوردم. برگشتم طرفِ ک وی

عت پرت شد اش. ساهایش را گشاد کرد و خیره شد به من. کوبید توی سر ساعت؛ روی هر دو زنگ فلزیزشم

 روی قالیِ نقش درختی و از صدا افتاد.

خورده شد. نف  بلندی بیرون داد اش مول خا ِ خشکِ تر ابروهایش را به هم نزدیک کرد و بالا برد. پیشانی

 و گفتت

 ر باز رفتی دیمِ پنجره، زشم بدوزی به حو ؟

مرده را زر  ای کرد و ملافههیکنم. هیاش بود. نتوانستم یک دانه هم موی سیاه پیدا زشمم به موهای  ولیده

 با ریر کنار زد.

های روی هم خوابیده تاب خرورد و سرر جرای خرود برگشرت. طعرم خرا  دستم را از کمر پرده برداشتم. زین

گویند. سرم گی  رفت. انگار مرن شد. سرفة حساسیتی است مینشست توی حلقم. به سرفه افتادم؛ سرفه قط  نمی

ای آب داد. جرعرهاش مریمعلّق شدیم. نشستم لب تخت. تخت مول قایقی بود که مروج برازی و ک وی توی اتاق

 حالم را بهتر کرد. ک وی لیوان را گرفت.  

دست خیسی لای موهایش برد. کتش را که مول زتری بسته از پایة تخت آویزان بود، زنگ زد. دفتر ارزشریابی 

 ز کرده از در بیرون رفت. گفتمتدانشجوها و جزوة مبانی خا  را بغل گرفت و قو

 ر وایسا زایی بخور.

 دار جواب دادتبا صدایی خش
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 سر قبرِمی بخورم. ر زایِ

کردم. پردة تروری اتراق گشتم پشتِ پنجره و رد شدنش از کنار حو  را نگاه میهر روز به محض رفتنش برمی

 قدر به نظرم کدر آمد. یک سال است که رنگ آب به خود ندیده.زه

 وی برگشتتای ک صد

 جوری با خودت ر نکن این 

داشرتم کره سیگارش ریخرت پرای در. بایرد برا کاررذ بررش میهایش را لبة در گرفته بود. خاکهتو نیامد. انگشت

 های قالی.خاکستر نرود بخوابد پایِ ریشه

کند ترا ا بهانه میدانستم حالا بند کفشش رهای دو طرف حو  گذشت. میهای آویزان از کنار درختچهبا شانه

هایش لای شاخ و بر  گردوی پای پنجره که سایة من یا تکانِ پرده را ببیند و زشمزیر زشمی نگاه بیندازد لابه

 تر گود بنشیند. خودم را پ  کشیدم. دامن پرده را محکم نگه داشتم تا برود.بیش

و یراد عطرر ملایرم هرا موقر  فرروردین کردن جوانرهشاخ و بر  گردوی کارذی پشتِ پنجرة بسته بود. یاد گره

 پوست سبزِ گردو افتادم؛ پاییزها... آه کشیدم.

وی کاشت. نهالشان را از خزانة دانشکده آورد. اولی را کاشت برای محسرن. های دو طرف حو  را ک درختچه

 زاله را عمیق کیند. گفتت

 ر خوب باید پاگیر بشه.

 اش و گفتتبا همان دستکش خاکیِ کار کشید روی پیشانی

 کارم.دار بشه، نهال میر خسرو هم که بچه
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 اطراف طوقة نهال را با خا  و بر ِ خشک پوشاند. خا ِ پایِ آن را فشار داد. گفتت

 ر آب دادنش با تو. مبادا خشک بشه 

 جور زیزها یادم بیاید؟ هنوز هم همین است.تکه اینتا کی قرار بود پای پنجره بمانم، نگاه کنم و تکه

اش را تاباند طرفِ پنجره و دسرت ای گلِ مریم دستش بود. نگاه آبیوی از سر کار برگشت، شاخهصری که ک ع

 .ای با خودش آورده باشدتکان داد؛ انگار معجزه

شران را نشرانش بدهرد و عروسش را آورد تا خانة آبا و اجردادییاد آن ک وی افتادم که عصر روزی پاییزی، تازه

 بگویدت

 دستی سر و روش بکشیم؛ خانة حیفیه به مولا.ر کافیه 

هررایی موررل دو بررالِ گشرروده دو طرررفِ راهررروی ورودی، آجرهررای حیرراطی بررزر ، عمررارتی دو طبقرره، اتاق 

رفته بود و پشت پنجرة اتراقی خورده و گردوهایی که وقت زیدنشان بود؛ گردویی از سمت زپِ خانه بالا تراش

 از آن هم گذشته بود. انگشتم را گرفتم طرفش و گفتمت افشانی کرده ودر طبقة دوم شاخه

 مال ما  ... اون اتاقر وای

آمدند در قاب پنجره دیدم. دست هم را گرفتیم و زرخیردیم؛ هایی را که به دنیا میوی و بچهای خودم، ک لحظه

که از سکون در آمرده برود.  ها و هوهویِ هواییخش بر هامان... خش... خندهگردوها وی... آسمان...من... ک 

 شدیم.در معبد  وپیتر بودیم انگار و برکت داده می

 شیارِ درختِ زیر پنجره تکیه داد. گفتتدستش را به تنة پر

 شینه تو تن و جانش.گن هر زی دورش بگذره، میدرخت. میپیر نشینیِ کرمانشاههویه، مال دورة والیر او
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 گ ل را از ک وی گرفتم و نگاهش کردم. گفتمتصدای کلید آمد و بعد عطر مریم. 

 ر زیادی معصومه.

 کرد. گفتتهای کتش را روی پشتیِ صندلی صاف میک وی شانه

 ر گلی که دوست داری.

لیوان را تا نیمه آب کرد و مریم را تویش نشاند. صندلی را برایم عقب کشید. نشسرتم. نشسرتیم رو بره روی هرم. 

 هایش ید زده بود. گفتتدست

 ر رفتم پیش مشاور.

 بعد پرسیدت 

 ر حواست اینجاست؟

 گفتمت

 دومانی شکست. ر کار خوبی کردی رفتی. رفتن محسن کمر هر

 ام. گفتتدستش را کشید. شروع کرد به قدم زدن. وقتی ایستاد، ک  دستش خوابید روی شانه

 د.ر علاج دردِ ما یه بچة دیگه

 تیک...تا ِ ساعت ماند؛ تیک، تیک، بعد صدای تیک

 گفتی سهم پاکیزة هم از لذتیم؟ر یادته می

 دیدم. نف  گرفت و ادامه دادتصورتش را نمی
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 ر عزیزی از بینِ ما رفته. خودمانی که نباید...

 هایم بود، توی سرم.آمد انگار. توی گوشام میتیک از قفسة سینهصدای تیک

 تت ند لیوانِ آب روی میز را عقب زدم. با فریادی خفه گفتم

 ر عزیزِ رفته پارة جگرِ من و تو بود؛ پارة جگر.

 قلبم تیر کشید. تشر زدت

 قدر فکر بکن که کارت بکشه به تیمارستان.ر این

را آوردم. در کمد به هم خورد. یک قطرة صبر زرد سنگین شد و افتراد  3بلند شدم. صندلی افتاد. شیشة صبر زرد

 توی لیوان آب. گفتمت

 تلخه؛ مول زهرمار. شه بخوریش،ر دیگه نمی

 اش.ماندهبعد شیشه را گرفتم جلوی نگاه مات

 هاش یادت رفته؟ محسنی با همین از شیر گرفتم. گریه«. ق نّه»گه بینی؟ صبر زرده؛ همونی که ثانیه میر می

 انر ی گفتتاش زرو  خورد. بیهایش را بست. پیشانیک وی پلک

 «.بارانهرعد شروع »ر خانم مشاور گفت به تو بگمت 

باز گذاشته بودم روی صورتم و برا زشرم های ساعت ده صبح، کتابِ روانشناسی را صفحهزند وقتِ بعد، طرف

 کردمتبسته مرورش می

                                                           
 گویند.می« ق نّه»رود. در زبان عربی آن را سبب تلخی، برای از شیر گرفتن کودکان به کار میگیاهی که به -3
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گیرد و دهنده میکند. بار گناه را از آزارای دزار میگیرنده خودش را به عذاب وجدانِ ک شندهانتقام»

 «گذارد.روی دوش خود می

نشردنی زسربیده یخی آبام بود، اما میل انتقام مول تکرها روی نیفی ، حفرة زشم و تختِ پیشانیهجور حرفاین

 بود ته دلم.

زمینة حو  و دو درختچه دیدم. صدای خنده از حیاط آمد. از کنارِ پردة خسرو، ثانیه و پسرشان حسن را در پ 

قدر مورل محسرن برود؛ خندید. زه. بلند میخندیدداد. حسن میزانو نشسته بود و حسن را رلغلک میخسرو یک

 .اش. حالا که او هم درست زهار سال داردهم قد و قوارهاش، هم صدای خنده

اش؛ هی  گفت انگار. رو گرداند طرف پنجرره و زیرزی گفرت. دفعه خسرو انگشتش را گرفت جلوی بینییک

از پله بالا بیاید و بکوبد بره در. تروی خیرال در را  شد. تاهایش نزدیک میثانیه راه افتاد طرفِ راهرو. صدای قدم

زد. دوبراره ها تماشا کردم... داشرت در مریاش کوبیدم و پایین افتادنش را از پلهباز کردم. با هر دو دست به سینه

هیچ جرقة شریطنتی، بره های سامی، بیهایم را تا دم در کشاندم. آن زشمکرد. قدمهمان آدمی بودم که مدارا می

 من دوخته شده بود.

 خواهم؟روند و من زیزی نمیبا لهجة خودش گفت که بیرون می

 ها.ای روی زادر سیاهش تقلا کرد تا زن رسید پایین پلههایم وزاندم طرفش. برق خفهتشکر سردی از لای دندان

اهی بود که میرزا نشست. یک مریز و مییعنی این ماجرا از کجا شروع شد... آن شبِ برفی. برف گرفته بود یک

 کردند. میرزا کِز کرده بود کنار والور. گفتتهای طبقة پایین زندگی میوی، توی اتاقو خسرو، پدر و برادر ک 

 . تنگه. دستر امروز دست یه سیدی تو کارگاه بند کردم
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این کره از کرربلا آمرده برود، ، پدر ثانیه، که میرزا به ح رمت بازار بود و سیّدپزیِ راستة تاریکهبرنجیکارگاه، نان

 کرد.جور صدایش میاین

الملرک دلری سربک کنرد. شدة عراق بودند. میرزا رفته بوده سقاخانة تکیة معاونگفت راندهطور که میرزا میآن

اش که جگر میررزا را خوانده و آخ از نوحهبیند. نوحة عربی میبندة خدا را پای نقش حضرت ابوالفضل  عو می

 ...کرده ومیپاره پاره

شان ای نازیز برایای در همین کوزه را به اجارهشدهمیرزا عزم جزم کرده بود زیر پر و بالش را بگیرد. خانة رها

 ها... جور کرد و بعد آشنایی خانواده

و پزها بند شده بود. همیشره خسرربرنجیباری ثانیه کوفتة عربی آورد. دو برادرش دستشان در همان راستة نانزند

 هایش را برای ثانیه نوشتتنویسیکرد تا بالاخره یکی از خوشدر حیاط را باز می

 یک پلک سرمه ریخت که بیدل کند مرا

اتاقیِ جم  و جور دست و پا شد آن طررفِ حیراط. خسررو دسرت زنرش را  زدنی، یک دوبرهم بعد هم به زشم

 جا.گرفت، آورد همان

گذشته؛ روزهایی که ثانیه برایم آشنایی دیریافته بود. شرعر عررب تروی  حالا واقعاً آن روزهای خوبِ همسایگی

شردیم. زدن سریر نمینشسرتیم و از حررفتایی لبِ حو  میدیدم؟ دوطور میجوشید یا من اینهایش میزشم

 ...گوید دارسین یاکرد که او مولاً به دارزین میخیلی هم فرق نمی

بستان شعریِ دورة عباسی بگویم، از تشابه عجیب شعر بیرژن شد برایش از بدهثانیه در ایران سیکل گرفته بود. می

 جلالی و جمعه، شاعر عراقی.

 تاریکی محک بزرگی است
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 برای زشمان شاعر                               

 بیندمحک آنچه در تاریکی می                                                         

ایسرتاد و شرد، مینشسرتیم ترا فرالِ مرا را بنویسرد. دل آدم همرراهِ قلرم کشریده میورِ دستِ خسرو میگاهی هم د

 فشرد. می

 من و مقام رضا بعد از این و ش کر رقیب

زیزی  زیز تمام شد. دهان باز کردن و گفتن از دردِ توی دلم ت   سر بالا بود. دست آخر همهفاق همهاما با آن اتّ

دانسرتم برا خرودم زره کرنم. محسرن تروی ک  جرای مرن نبرود. نمیهرا. هریچمول همران کتاب کردندبلغور می

 پرسیدتکرد و میهایش هم توی زشمم نگاه میعک 

 ر مامان زرا محسن  بغل نیتیردی؟

 هنوز هم همین است.

. شکسرتهشیشه، کنرار شرکرپاش درست مول روزی که باز تشن  کرده بود. افتاد روی زمین، روی فرشی از خرده

هرای کر ِ گفتم به خیر گذشت کره برا سرر روی موزاحیکحالش که برگشت، زخم دستش را بستم. در دل می

 آشپزخانه نیفتاد. صدایش توی گوشم هست هنوزت

 ر مامانی زرا منو بغیل نیتیردی؟

 ای انگار در قلبم نشست.شیشهتکه

اش را سرقق کررد. یرک بالا که آمد، ثانیه بچه زیز عادی بود. شکممدار شدن من شد. تا قبلش همهمشکل، بچه

 روز آمد. گفتمت 



 

   
شمارة 

4
، زمستان 

1396
 

78 

 آری.ر دومیِ یه پهلوان دنیا می

ها را توی سینی گذاشتم که ببرم آشپزخانه. دیدم جای پترویِ نروزادی کره نزدیرک زود بلند شد و رفت. استکان

یرز. ت نرد رفرتم طررف پنجرره. زرادر زیررِ م ام مانردههرای برافتنیشدنش بود، مشتی کاموای شکافته کنار میلتمام

 رسید آن طرفِ حو .رقصید و میگلدارش انگار می

 شان قوت بگیرد. نخوردم. گفتمت0«بنّی»ها بخورند تا 3«یوما»یک روز هم دوایی آورد که 

 ر ایشالا، برای خودت.

 توانم آن گولة تو  را توی حلق خودش فرو کنم.الان اگر بردارد کوفته بیاورد، می

... و آن کردن پرتقال بره طررف شرکم برآمرده مرنهایی مول پرتبازیآید؛ مسخرهیکی یادم میایش یکیکاره

 کاری آخر که دیگر حیسید نبود، خودِ جنون بود.گ ه

کردم. شیر جلوی بلروزم را خری  کررد. در اش بود. شیرین بود. داشتم نگاهش میتر از یک هفتهمحسنِ من کم

ستم بگویم خا ِ پایین زادرش را بتکاند اما ترا ماشرااالله گفترنش شرروع شرد، مسرد شردم. زدند. ثانیه بود. خوا

ام را فهمیرده، زرایی ام پا  شد انگار. بال کشیدم توی آشپزخانه که برای آن نفرِ دیگری که شیرینی بچهحافظه

 بیاورم.

اش قط  بشود. برگشتم تروی هرال. هدادم که گریکردم و شیر میآبی شد. باید محسن را بغل می شعلة زیر کتری

هایش را کرد. یک قدم دیگر کافی بود کره دسرتام و تقلا میثانیه زیرِ آن زادر خاکی قوز کرده بود روی بچه

 داد. نعره زدمتام را محکم فشار میببینم. داشت ملاجِ آب و خونِ بچه

                                                           
 مادر -3

 بچه -0
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 لامصب زه رلطی کردی؟ ر زه رلطی کردی؟

 بود؛ زرد شده بود آن صورت...  پوست تیرة ثانیه زرد شده

 خواستم به میرزا بگویم. نگفتم.

بازار، زد. یک روز هم وقت رفتن به تاریکهرفت. حرف نمیالملک میبعد از محسن، میرزا مرتب به تکیة معاون

 دهای سیّکه جلوی زشم ریخته قاطیِ آرد برن اش را انداخت گردنم. توی کارگاه هل و گلاب میتسبیح گلیِ

 افتد پای همزن.می

آیرد روزی را کره ک روی آیرد. یرادم میآید. دوباره یادم میگیرد. یادم میتکه پیش زشمم جان میزیز تکههمه

 ای ریحان آورد. گفتتنرفته برگشت. دسته

 ر همین حالا سبزی خالی کردن، دم دکانِ نایب.

 ریحانِ عطری بنفش... لبخند زدم. گفتمت

 ره ها ر الان سرویسِت می

ها هرا را برا ریشره کنرده بودنرد. بایرد گِرل زسربنا  را از ریشرهپیچ را کشریدم. ریحانهای قنداقبندِ دور سبزی

ها. سبزی را پرت کردم روی روزنامه. کارِ من نبود. آرام، بند آوردم برای قط ِ ریشهشستم و بعد هم زاقو میمی

کیلرومتر مررز ایرران و  0۴2ای برود راجر  بره به روزنامه. مقاله ها. سرم را گرم کردمرا دوباره پیچیدم دور سبزی

 هایشان و...بستانعراق و بده

روزنامه را رها کردم و رفتم سراةِ پنجره. در معمراری قردیمیِ ایرن خانره، حرو  ضرربان دارد و درخرت نفر  

هرایی مورل زی کره دل آدمها بود. یاد مرز افتادم. مرز کرمانشاه با کربلا؛ مررکشد. زشمم به حو  و درختمی
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دهرد. امرا بررای آدمری مورل مرن زره؟ ایرن حرو  و تپیده. این دیگر معنی مررز نمیمیرزا همیشه آن طرفش می

 ها میان خانة من و ثانیه زه معنی دارد؟درخت

حو  خوابیده برود. داد زدم. جروابی  من پسرم را که پای همین درختچة سمت زپی پیدا کردم، سرش روی لبة

برهنه خود را رساندم به بیمارستانِ مسیح... ملافة سفیدِ م هردار... خق عجرولِ  . کسی خانه نبود انگار. سر و پانیامد

 ؛ پیشانی سردِ پسرم را بوسیدم. دستش از دستم کشیده شد.«تشنجی...ضربه به سر...»ای که نوشته بودت کنارِ ورقه

تسبیح دور گرردنم را  بیند؟ بعدهامرا نمی رصة پای پنجره،گفتم، یعنی این درخت کهنسال آن روزها با خود می

کند و از طررف دیگرر مزه میخواست سنگی باشم که لِه کردن زیزی را، شکستن را مزهکردم. دلم میلم  می

 خواست توی آب همین حو  بشویم.هایم را که هنوز سنگینی پسرم رویشان هست، دلم میدست

تیزی خطروطِ نروار مغرز و لحرنِ آمرد. نرو های محسن به خاطرم میاری نداشتم. تشن جور فکرها راه فراین از

 دکتر که گفتت 

 ر فقق برو براش دعا کن.

 پرسیدمت

 شه علتِ تشن  باشه؟، میرننوزاد فشار بیا ر اگر روی ملاجِ نبستة

 گفته بودت

 ر ممکنه. هر زیزی ممکنه.

شد. پسری زایید و اسمش را هم زیزی دار که بالاخره خودش هم بچهگیجم. هنوز گی ِ کاری که ثانیه کرد. او 

 شبیه محسنِ من گذاشت.

 گویند علتش داری است که دیده.حالا یکی مول من هر کاری بکند، می
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اش رد نشردم، مورل کنارِ حو . سرم را نینداختم زیر و از یک مترری جور بود پاهای لرزانم را کشاندمامروز هر

  این یک سال.

حو  را آب  گیر و گرمِ اهر تابستان... پای درختچة سمتِ زپ خالی بود. لبةکنارش رفتم. نشستم. هوای نف 

زدنرد، زند بار عو  شده باشد؟ قلبم را زنرگ می شست. آب حو  از یک سال پیش تا حالا خوب استمی

 را طرفش گرفتم. گفتمتاما نیرویی انگار دستم را کشید زیر آب. کلاری نشست لبِ حو . دست خیسم 

 ...... بیار بیا

 کلاة پر کشید. تکة صابون جا ماند کنار حو .

صدای در آمد و بعد یوما یوما گفتنِ حسن. دو طررفِ زرادر ثانیره برا برادی کره بلنرد شرد، تکران خرورد. حسرن 

شدند. ثانیه ترا مررا می ها، حو  و من ردهایشان باید از درختچهآمد. برای رسیدن به اتاقکنان دنبالش میلیلی

دفعه انگار از سررِ براد پریرد، رفرت. ت نرد رفرت مِن و مِنی کرد، شاید سلام داد. زادرش زیر پایش ماند. یک دید

 اش. داد کشیدتخانه طرف

 ، بیا 3ر تعال، تعال

پری زیرزی  ها را زمرین گذاشرت. پشرتِ در... خرت و پرتهاپشت به ما کرده بود؛ به من، به حو ، به درختچه

آورد طرفم. پایش به سنگ گردی که برای شکستن گردو همیشه گشت، لابد کلید. بچه پر کاهی شد که باد می

 توی حو . زدنی بچه افتاده بودهیچ فریادی. به پلکآن دور و بر بود، گرفت. افتاد توی حو ؛ بی

                                                           
 بیا -3
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کرد زرا؟ میر روی آب مانده بود. تقلا نمیهای خرید بود. بچه دیثانیه حواسش به تاراندن کلاة از دور پلاستیک

راحتیِ افتادن یک بر . من فقق آنجا نشسته بودم. انگار به زیزی ته آب خیره باشد. خودش اتفاق افتاده بود؛ به

 زیز دست نزده بودم.من فقق نگاه کرده بودم. به هیچ

ای جگرسروز بره عربری. شربیه نوحره گفرتآمد طرفمان. زادرش افتاد. زیزهایی میزد و میثانیه توی سرش می

 خورد. آب حو  شفاف نبود.رسید. بچه توی آب بود. اصلاً تکان نمیدوید و نمیانگار می

هایم بود و ام پایین ریخت. بچه روی دستهای لباد تیرهقد ایستادم، آب از شانهپریدم توی حو  و وقتی تمام

 د.گردانداشت آب را با سرفه روی سر و صورتم برمی


